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ان 

اکنون پایان احوال بر سبیل اجمال - از الچه که 
عبد الرحسی جامي - و دیگر مورخان گرامي - بسللك 
تعررکشیده اد افئه چو ماللگ یقت زا قزقصر 
سلطان آورد - هر یکی ازاهل مصرقصد خریداربش کرد - 
وازان‌میان زوجة عزیزمصربقیمت‌گران ترش خرید -آخرالامر 
بعد روزی چند بر ار ببنانی بر بسنند - و وبرا در بند 
انداختند - و چون‌سالی‌چند بربی برامد - و ایام حوستش 
بحرآمده روزی باه شاء مصر ازعلمای عصن تعییر خوابی 
پرسید- و از کسی حل این‌مشکل میسر نگردید - سلطان 
کسی را بر گماشت - و یرسف را از زندان طلبد‌اشت - 
چون یوسف تعبیر آ‌نیکوبیان فرمود - بادشاه وبرا یکی 
از متریان خود نمود - و روز بروز کار او باا کشید - تا آنکه 
عزیز مص رگردید - بعد ازان یعقوب با پسران خود رارد 
مصرشد - و برادران روی مجز و نیاز بسوی یوس ف آوردند - 
وکینه دیرینه ر[ ارسینه بیرون کردند - آخر بوسف ازبن 
جپان درگذدشت - و در رودنیل مصر مدفون‌گندت ۶ 


تمام شد قصه بوست 


۳99 

گمان شد ناظرانرا کافتانبا. اسف 
که طالع گشته از نیلی سحاب ست 

نظر کردنه بر مبر جهانتاب 
بدانسنند کزری نیست ایس تاب 

هنوز آن در پس ابراست مستور 
ز رویي بوسف است اب ان نور 

زر حیرت کف زنان اهلِ نظاره 
ان برواشننه از هر کناره 

که پارب ! کیست ای فرخنده آختر؟ 
که «م ماه ست. ازو شرمنده هم خور 

بنا مصر سر ذر پیش ماندند 
رلزخش حرف نسخ خوبش خواندند 

بلی هرجا شود مهر آشکارا 


5 ۰ ۰ 
سپا را چز نهان بودن چه یار 


( ۱۵۴ ) 
هوای مصر زان شه عنبرآمیز 
بای خوپیش در هودچ نشاندند 
به فصد قصر شم مرکب برتوود 
نموه از فصر بیرون لخت‌اهی 
که شاه آنجا کشیدی رخت اهی 
به پیششن .خیل- خوان صفب, کشیده 
رد دیدار بوست آرعمیده 
فراز تخت هودج را نادند 
جهانی چشم بر هودج کشادنب 
0 تس 
بود. نز ابر نیره .آن. روز 
ان آفداب عام افروز 
به پوسف کشس ماللک کاي د(رام ۱ 


زز هودیی: نف بو تمد و6 
تو خورشي‌ي ز عارش پروه بكشاي 

ز نور خویش عالم را بياراي 
چویوسف بر چ هودج را بپرداخت 


)19۳( 


کشاه از هم ملتیا گیسوان را 
بر زنجیر بست آب رولن ر 
5 دشیم مد خري 
معثیر دامي از مه تا بماهي 
گبی مي‌ربخت آب از دست بر سر 
ز پرربی ماه را مي بست زیور 
کین مي داد از کف مالش کل 
زر بلجه شانه می زد شاج سنبل 
چوگرد ازرری و چرلك ازتی فرو شست 
چو سرری از کنار نیل بر رست 
زر مفرش دار مالكك پیراهی خواست 
بچلباب سم گل ‏ را بیاراست 
کشیه انگه ببر دیبای زر کش 
بچندیی نقش های خوش مش 
بزربی تاج مه را قدر بشکست 
فررد آرتخت زلفین د(وبز 


) ۱۵۲ ( 

چنان کز دور گردون مب روشن 

ازار نیلگون بسته به تعجیل 
چو سیمیی سر آمدابر لب نیل 

رز چرخ نیلگوی بر" خاست؛ فرباه 
که شد نیل از فدوم آن مه آباد 

بچایی نبل مس بودی چه بودی ! 
ز پا بوسش مس آسودی چه بودی ! 

بران شد خور که خود را انکند پیش 
برود نیل ریز چشمهةٌ خویش 

نه بینه چشةٌ خور چوی سزایش 
طفّیل نیل شوید دست و پایش 

بدربا پا نهاه ار سوی ساحل 
چر مه در برج آبی ساخت منزل 

به طلعت برد خورشیده جپان تاب 
چو نیلوفر فرو رنت اندران آب 

تنش در آب چون عریان در آمد 


به تی آب روان را جان در آمد 


(ٍ ۱ ) 
بآب نیل در آمدن پوسف و شتافتی به بارگاه پادشاه مصر 


ارم .روز .موعد . پوسف . حور 

چو زه از ساحل نیل نلكك سر 
ببس گفت مالك کاي دل آراي ! 

تو هم چون خور کنار نیل کی جاي 
خود کن گرد رد را ششت ر شوني 

ز خاکت نبل را ده آب ررتي 
بهچکم ماللگ آن جورشيه تابان 

بجوی نیل شلد .حالی ‏ شنابان 
بزبر پیراهی برد از بررن دست 

سم را پرد؟ نیلوفری بست 
ت زر فشان از فرق به نهاه 

ززربی بیضة خور زاغ شمبه زاه 
کشید انگه چنان پیراهی از فرق 

که جییش غرب مه شه دامنش شرق 
نمود آن دوش و بر از عطف دا 


6۱۳۴ 

به شاه از بیان پوست شا گفت 
بغبرت ساخت جان شاه را جفت 

(شارت کر کز خوبان هزاران 
بدارلملكک خوی ۱ ۱ اشهر دازا 

همه زرین گله ‏ بنهاده بر سر 
همه زرزش قبا پرئیده در بر 

اي مرمع .بر میان شان 
بخنده در شر ريزي دهان شان 

چر گل از گلش خوبي چینند 
و ویان. + مصري بر گزینند 

که چون آرنه یوسف را ببازار 
کنندش عرض بر چشم خربدار 

کشند ایدان بدین شعل و شمائل 
بدعوي داریش صف در مقابل 

شوه گر خود بود مپر جهان گرد 


رن ای 
ازیی آنش رخان بازار ار سرد 


) ۱۴۹ ( 

که بی خود خواست تا آرد سجودش 

ولی یوسفت سرش از خاک برد اشت 
به‌پیش روعي خوبشش سجده: نگد اشث 

که سرجز پیش آی کس خُم مبادت 
که بر گردن سر ز منت نهادت 

عزیز انگه ز ماللگ شد طلب گار 
کش آره تا در شاه جهاندار 

یگفتا ز آمدن فکری نداریم 
واون! از لطف تو امید داریم 

که مارا این زمان معدور داري 
باسایش دربن منز گداری 

بون روزي سه چار آسوده گردیم 
که از رنج سفر بی خواب و خوردیم 

تبار از ردي ر چف ار ری بشوبم 
تن پایزد. سوي شاه پویم 

عزبز مصر چون این نکنه بشنید 


2 با : کردبه 


) ۱۴۸ ( 


بر او چ نيكوني تابنده ماهی 

به مللک دلبري فرخنده شاهی 
ندیده با هراران دبده افاگ 

چو او نقضی بصورت خانة خاک 
چو شاه مصر اپ آوازه بشنید 

ازینی ‏ عیرت بحی بر؛ خوی شید 
که شاک هر بمنان با مرت 

به از گلپاي اون ان محال ست 
کلی کز ررض فر‌رس . خیزد 

تشر رشان نی خافتت ویو 
عزیز مصر را گفتا روان ‏ شو 

باسقبال . سوی . کروان. , شو 
به چشم خود بببی آن مادرو را 

بیاور ., خود . بذیی:: ,درگاه. "اور 
مزیز مصر رو در کروا ‏ کرد 

نظر در رري آن آرام جان کرد 


چنان دیدار او ار خود ربودش 


) ۱۳۲ ( 


۳9 جان و يلك گفتار از می 

دی این فرخ یی 
زلیغای ای خریداری تواند 

وهد گنچ سعادت نا خرد‌مند 


سقاند زو کشیده درهمي چند 


رسیدن ماگ با بوسف علیه السلام تحواني مصر 


چومالك را برون از دست رنجی 

فرو شد بای ازان سودا به گنجی 
ام .بر آی:/. دلرايي 

دران ره بر زمین از شادیش پاي 
ببویش‌جان همي برررد ر مي رف ۱ 

دو منزل را یکی مي‌کرد ر مي‌رنت 
به مصر آمد چو نزدیلگ از ره دوز 

تون زمصزیان: شد قصه مشپور 
که آمد مائلگ اینلی از سفر باز 


بيبرانيي غامي کشنه ‏ دمساز 


) ۱۴۹ ( 

ز نیکو بندگي فارغ نها ست 
فررشییش اگرچه خانه زاده ست 

چو گید بند؟ بدبندگي پیش 
ز نیکوئی کند بدبندگي بیش 

به آن باشه که بفروشی به #دچش 
نداري, ,از.يدتي" در تاب ر #چشض 

در (ملاحش, ازی,بپس: مي نکوشيم 
بر قیست که باشد مي. فرشم 

جوان مردي که از چه بر کشیدش 
باندکپ قیمنی. ز ایشان,, خریدشن 

بماللک بود مشپور آن جوان مرد 

و زان پس کارران حمل به بستند 
سصد مصر در *عمل نشستند 

زیان کار انکة لس جان فروشند 
چنان جنمي. چنیی. ارزان, فروشنه 

جرلیج. مصر و یلك دیدار از وی 


۲ ۳۶ ( 


اگو. پنپان ندارد زنج بابل 
نحسون آن هم دران نزوبلی بودنن 

ز بان او ۳ اف دمودنك 
هي بردند دانم ازفظارش 

که تا خود چون شود انجام ارش 
ز حال ۱ کاروان کاو زاب کاژی 

خبر جویای بگره چاه گشتند 
نپا کردنه پوست را ندانی 

بوون نامد "زر . چه 9 مدانی 
بسوي " کاروان ‏ کردند آهنگ 

که تا آرند یوسف را. فراچنلگ 
پس از جرد نمام و جد بسیار 

میان کاروان آمد ردیدار 
گرنتندش که مارا بنده است ای 

بش از طوق ونا تابنده است ایس 
بکار خدمست . آمد. سست پیوند 


رد بگراجنی : گیرد بپرچدد: 
۳ 


) ۱۴۴ ( 

ررلي یوسف ز رری سنک بر جست 
چو آب چشمه اندر دلو بنشست 

کشیه آن دلو را مد توانا 
بر دلو و وزد آفب.. نا 

بگفت امررز دلو ما گران ست 
بقین چبزی بجز آب اندرآن است 

چو آن ما جهان آرا پر آمد 
ز جانش بانگ "یا بشری ! » بر آمده 

بشارت کز چنین تاربلگ چاهی 
برآمد بس جپان افروز ماهی 

بشارت کز میان چشمة شور 
بر آمه آبی از شورآبکي دیر 

دران جرا کون بشگعت. اورا 
ولی از دیگران بنپهعت اور 

نهاني جانب منزل گیش برد 
توارات خودش پوشیده به سپرد 


بلی چون نيك بختی گنم پابد 


( ۱۴۳ ) 
۰ 4 ً 7 ۳۳ 
بخوش, آن مره که ره اآرد !جانی 
که باشی شمحو پوسف رهنماتی 
مفِ جاه موز گردند 
بقصد آب رو در حاه کردند 
بخست آمده سعادت مند مردی 


ى‌ 


راون نچهوان »برد رنوزدیی 


بناریکی چاه آن خضر سیب 
قرو آرتشت دلوی. آب پیا 
بیرسفت گفت جبربل امین - خیز! 
ی 
تشه ,در دلو چون خورشید تابان 
مغرب «سوی.. مشرق و شقابان 
از ,یلار :بر دور آفق کن 
قوا راربا ترانی ‏ ئْکن 
ز رربت پرتوی در عالم انگی 


چپان را از سر نو ساز روشن 


) ۱۴۲ ( 


توا تجامین:) موی ییا اق. 
که نوميددي ز حق گفر است مطلق 

بو ار رحمتش اميدراري 
اگر چه معصبتا بسیار داري 


رسبدن کاروان به سر چاه و بوسف را از آن بیرون آوردن 


بنام ایزه چه فرج کرانی 
کز ایشان آب جویان کاردانی 
چردلوی بر کشد ناگه ز چاهی 
و طالع ز برج دلر ماهی 
سه روز آن ماه در چه بود تا شب 
چوماه لخشب اندر چاه نخشب 
چم روز و ۱۳ 
بر آمد برسف شب رفته در چاه 
ز مدین کاررانی رخت بسته 
سس ۷ 


13 را افناده دور آنجا فدادند 


( ۱۴۱ ) 
۱ ی 
چو مطرب میزنه انگشت بر تار 


حم حم 


رم رن بان بسا 


و 2 


چو بپیراهص نمودش رري امبد 

بعال ‏ یوسف رخشنده خورشید 
بگفت اورا خداوندا ! نگهدار 

بچنگ کر مردم خوار مسپار 
دل " درد ار بی عم نبودي 

در چشش دایب بی ام نبودي 
قوز 2 :و یود 

ز‌ بار جر ۳ ات 
اگر از ,دزد کردي گربه آغاز 

شدي دیوار با ار گربه برداز 
اون بان ور جماش یاه کردي 

یا اینیاد :(گرفاین 
گبی مي شد مین درد و زاري 


) ۱۴۶ ( 

ندانستم که تنها مي گذ ارید 
غزال می ببرکن ‏ مي سپارید 

دریغا ! حسرتا! درد!! درس راي 
زدم از دست خود ایس تشه بر پای 

غال خود بگرکای چوی سپردم 
بناداني چرا ای زهر خوردم 

به پیراهی تقحص کرد دیده 
نه جائی پاره نی جانی درید؛ 

بمزکان گوهر آشلک ارچه مي سنت 
به پیراهی نظر مي کرد و مي گفت 

چگونه گف یوسف‌خوار بود؛ 
که پوسف خورد و پیراهی نسوده 

عجب از فدل *جرر ح دو نیم است 
که خود دونیم و پیراهی سلیم است 

نماید کفني ایشا دررغی 

پیز اما اکی رازه نقنی 


) 1۳۹ [( 


پسا عاشق براه آشنائی 


۰ 


مقتول ار تبغ جدائي 
#تینم این .مین از,عاشقی: زار 

ز جان دوری‌خوشاست مانه ارپار 
فغانی و گربه‌ها بسپار کرده 

یوشس جه ارات زا رز کر 
یکی گفتش مکی گربه - ضرر هست 

که گربه دانع نور البصر است 


یگفتا ‏ دید بهر دیدن پار 


شل ۷ 


بره خوشتر و گر نه نیست در کار 
پیي دیدار جانان دیده خوشتر 

ولی بی ربی جانان کور بهثر 
بفرزندان زبای طعنه بکشاه 

که از دست شما فریاه ! فریاد! 
را وا زبپش ام . ربودید 

چر بر ري حامی و حافظ نبودید 


) ۱۳۸ ( 

قضا مارا بسوی ‏ مید برده 
برادر ‏ یوسفم را درگ خورد؛ 

گرت باور" .. "نیفنو. " می قوانیم 
بدی "دعری گواهي ‏ بگفرانيم 

کشیدنه از بغل پیراهی اینلك 
گنه قول مرا هم روش اینلك 

به بین بشناس کین پیراهن ار 
شده گلرنگ ار خو نی او 

از کاریکه پیراهی دلیل است 
قضا بوه ایاچنیی - صبرت جمیل است 

چو یعقوب اي سخص در گوش کرده 
رداع جان و عقل و هوش کرده 

7 بيپوشي بپشياري ور آمد 
دو ِ او بخونباري در آمد 

گبی بیپوش ور گه هوشیار مي شد 
چنیی حالش ز بهر یار مي شد 


3۴ 
بلای " جان مشنافان فراتست 


ِ سس 


( ۱۳۷ ) 
بکفتنه ای پدر ! آن ماه تابان 
دویده ‏ . همرد ما در بیابان 
بصیدٍ آهوان هر بل شنابان 
هواي گرم چون گرمي فزون کرد 
کگابی از کل روش برون کرد 
اایشن ه 7 آی ۱ تیکبخبلون 
۲ وب هدز بای برخنی 
ای دایش را هم سایدگستز 
هوايي سایة او ررج پردر 


1 ۳ انیت 
ثموق در ۳ او سابة دوز 


بزیر آن درخت از تابش و تاب 
شدیم آسوده چون لب تشنه از آب 

پس از وی شد هوای فچ مارا 
هوای مید رده قید مارا 

09 وش :و یوسفیتا.. را , نهاديم 


و زانجا اسپ سوی مید راندیم 


) ۱۳ ۱ 


بخون . گوسپندش ‏ رنگ کردند 
بخانه بعد از آن آهنگ کردند 
به نزوبلگ پدر هر يلك نشستند 
۳ بگرد مه جو هاله حلقه بستند 
ندید آن جوان سیم قی ر 
نویه تور .. فوده رتیه زا موق 
بسوز و دره آهی بر کشید: 
یگفتا یوسف مه روی مس کو؟ 
سنان مزکان کمان ابریی می کو؟ 
قرارم همرد او رفت و جان ی 
بیچرش هدمم با درد و هم غم 
بامیین :قوش چم ,زاب )واه 


بماندم کاید آن رخشان تر از ماه 
کشیدم ‏ تا بغایت . انتظاري 

تا هن ی ات 
به تلبیس آنهمه گشتند گریان . 


( ۱۳۵ ) 
ز جبربل ابی خر بوسفب چو بشنود . 
۳ رنج 2 "چلی [خوان بر آسود 
نموه آن نخنه سنگیی نخت کاهی 
به, تسکویی., دادی.. جاب حزپنش 
ندیم خاص شد ررح‌الامینش 


ِ‌ 


رنگبری ساختی برادران پیراهی پوسف را #جخون و بردن اثرا 
پیش پدر براي , مات خري 
خر بت ز1( ساب ادا ختتدش* 
جه تاربلک مذزل ساختندش 
چو پیرنصی که از وي بر کشیدنه 
که از خون دروغفی رنگ سازند 
به نزویلگ پدر نبرنگ سازند ‏ 


گرنتند از نِ او قطره چندی 


) ۱۳۴ ( 

که جدش را ز آتش مأمنی بود 

فرستادش ,,بابواهیم. .. رضوان 
از نشف ر زوین اتف کاسفل 

رسید از سدره جبریل امیی زود 
ز بازري وي آن تعوبد بکشود 

بری آورد از آجا پیرهی را 
بدان پوشید آن پیز تس ر 

آزان پش گفت اي *تجور غمناک ! 
بیامت مي رساند ایزد باگ 

که ررزري ایس. خیانت پیش نرا 
گروهی نا صواب اندیشگ نرا 

ز قزر دللیشرنا نی پیش ی رضم 
و 

بر ایشان ایی جما ها را شماري 
رز ایشان جال خود پوشيد: داري 

تودانی مو به مو کایشان کیانند 


سر موی . ترا ایشا ندانند 


) ۱۳۳ ( 

فرود آونختند آنئه بچاهش 
در آب انداختند از نیمه راهش 

به #ویین بود خورشین جپان ناب 
نگندش چرخ چوی خورشيد در آب 

برون از آب در چه بود سنگي 
نشیسی ساخت. آن را بیدرنگی 

چه دولت یافت بنگر آخر آن سنگ 
که کان گوهري شد بس گران سنگ 

رلعل . میگوارش . شکر ‏ آئبی 
شد آن شورابه هم چون شهد. شیربس 

شد از نوم رخش آن چاه روشن 
چو شب رری زمین از ماه روش 

کزان ۸ب خولساطن 
عقونت را برون برد از هواینش 

ر فر طلعت . او هرگزند: 
تفا وراج ۸ دیگر شد خزنده 

به تعوید اندرش پیراهنی . بود 


۱۳ 


زسزش نرم تر از موم گشتی 
ك_ آ ساز تیز آهنگ تر شد 

دل چون سنگ ایشا سنگ تر شد 
چگویم کز جفا ایشان چه کردند 

دلم ندهد که گویم آلچه کردند 
برای ساعد که گر بر وی رسیدی 

حریر خله ازان آزار دید‌ی 
رسیی بسنند از موی بزو میش 

برو شد هر سر موتی یکی نیشن 


میانش را که بودهی موی مانند 


) ۱۳۱ ( 

که ناکه شم چاهي رسیدند 
ز رفتی بر لب چاه آرمیدند 

چپی چوی گور ظام تنگ و تین 
نم عقلن «جقین 

لب او چون دهان ازدهاتی 
پی" فوت از بررن مردم ربانی 

دررنش چون درون مردم آزار 
برای مر مآزاری پر ار -ماز 

مدار نقطٌ ندرا دورش 
برون از طافت اندیشه غورش 

#عیطش پر کدررت مرکزش درر 
هوایش پر عفونت چشه‌اش, شور 

نفس زن گر درو یعدم نشستی 
نفس را بر نفس‌زن راه بستی 

چو ایشان دنع آن گل چهره مه را 
پسندیدنه آ نا بپه چه را 


) 1۳ ( 

حني الطافب تو چون مي گذارند ؟ 

کلی کز روضهٌ جانت دمیدست 
برو باران احسانت حکبدستا 

چنان از تشنگي در ناب مانده 
که تّی رنگ اندرو نی آب ماند: 

نهالي نازپررردِ بپشني 
که در بسنان سزاير عبر کشدي 

چنان از باه جور انناه بر خاک 
کزر جوید بلندي خار و خاشاکگ 

مبي کزری شبّت را نور بودی 
ز ظلست‌های دوران درر بودی 

رسیدش از نلكک زانسان ربلی 
که جوید لمع نور از هلای 

بدیی سا بود حالش تا سه 9 
از صلم و ازان سنگین دلان جنگ 

از نرمي و زایشان سخت ررنی 


و زو گرمي رز ایشان سردگوئی 


)۱۲٩ ( 

کسی کان گوش را مالد بانگشت 
جز انکشتش مبادا هبیم در مشت 

بزازي هر کرا دا کشیدی 
به بی زاري گریبانش دربدی 

بگربه هرکرا در با فنادی 
بخنده بر سر ار پا نهاده‌ی 

پناله هرکرا آوار کردی 
نواهای معالف سار کردی 

چوشد نومید از ایشان گربه برداشت 
ز خون دیده بر گل (# مي کاشت 

گپی در خون وگه در خاک »بخفت 
ز اندره دل صد چاک مي‌گفت 

جائي ال اپذارد! آخر جائي ! 
رحال من چنین فافل چرائي ! 

ببا بنگر کنبگف زادگان را 
ز راه عثل و دب افتادکان را 


که با کام دلت در دل چه وارند 


) ۱۳۸ ( 

میا خاره و خارش نگندند 

ی کر ار 
بقل از رز مین( 

نگنده‌کتش رد بر خاره می کرد 
کنب ( سیم سیم ز خاره پاره مي کرد 

کف پاتی که مي بودش زگل ننگ 
ز خون در خار و خارا شت گلرنگ 

چوماندی پس ازان دهسخت بنجه 
طبانچه کردیش ‏ رخساره ‏ رنجه 

به تیغی قطح باه آن دوست کوناه 
که سر پنچه زو "با بنج ماه 

چو رننی پیش کردی زخم سبلي 
قعانش چودا رخ بدا خواه» تلو 

به بسته از قفا اولی‌ست دسئی 
که بیند آن ففا ازروی شکسنی 

چو با ایشان شدی پپلو به پپلو 


رسیدی مالش کوشش:ز هرس 


) ۱۲۷ ( 


بلا را ده دبار خود فلا داد 


بردن برادران بوسف را از پیش, پدر و 


۳ ی با 
ففال, رش چرخ دراب خه هر روز 
بجاهیي (فگند ماهی 19 افروز 


غزالی. دتر رپاض. .جان. چرند: 


چو پوسف را بان گرکان سیرودن 

فللگ گفتا که گرکان بره بردند 
به چشمان پدر تا می‌ نمودند 

ز يلك دیگر به مپرش ميي ربودند 
گبی آن ی دوشش گرنتی 

گه اب تنگ اندر آغوشش گرنقی 
چو با در دا مرا نهادنه 

ر‌ 0 جتااري کشا‌زن 


) ۱۲۰۹ ( 

بکفتا_ برد یی کی پسندم؟ 
کزان . گردد درون اندوه مندم 

آزان ترسم کزر خافل نشینید 
7 شنت" مرس تقال! 0 1381 

درس دیربنه دشت *عنت؛ انگیز 
کپ گرگی برو دندان: کنه .تیز 

بدان نازرک بدن دندان رساند 
ی ی 

چون آن انسو گرای اي را شنیدند 
فسون دیگر از نو ور دمیدنن 

که آخر ما نه زان سانی سست رائیم 
که هر ده تن رک بر نيائيم 

نه گرگ ار شیر مودم. خوار باشد 
به چنگ ما" چو روبه خوار باشد 

چوزاشان کرد بعقوب ای سس گوش 
ز عذر اللبختی گردید خاموش 


۳9 

2 ۳ 1 

کی از گوستندای شیر دوشیم 
کبی شرس و خندان شیر نوشبم 

ی و 
به هر لاله بیار 

ربابم از ظر (له کلاهش 
کنیم از فرق پوسف جلوه گاهش 

ره , با ,بان ".کیلک وامان 


میان سبزه سازیش ‏ خرامان 


ی ۱۷ 


بیلک حا 14 آهو چرانیم 
و 
ز يلك سوگگ را زهره درانيم 
و 
بو طبعش باینها شاه گردد 


ز اندوه رطن ازاد 


سس 
ح‌( 
۳ 


ر جد گر چه هزار اعجوبه ساري 
ند طبح کودک جز ببازري 

چو بعقوب ای سخري بشنید از ایشا 
گریبان رضا ببجید از ایشان 


) ۱۲۴ ( 


بدیدار پدر (حرام بسندن 


حِ 


۰ 


در نرق و ملق با کردنه 
ز هر جاي سعی آغاز.کریند 

بیان کروند هر نو و که ر 
رسانیدنه تا ایلچا سخی, را 

که از خانه ملالت خاست ما را 
هواي رففی محراست مارا 

اگر باشه (جازت قصد داریم 
که فردا روز در را گداریم 

پرادر بوسف آن نور در دیده 
زر سای ی 7زا روز رواد 

چه باشد کش بما همراه سازي 
یف هدراهقشین .ما روانی مزقياري 

بئنم خانه مانده روز تا شب 

ای ره 2 وه هم 


7 فا سلع غو| پرتع و رلء ار 


چ 


کوی با او ود کر خوردبم 


۱۲۳ [ 


رئفین برادران پیش پدر و درخراست نمودن 


که یوسف را همراه خود بجانسب صحرا برند 


جوان‌مردای که ار خود رستگانند 
بغنم بی خودی بننستگانند 
ز فید طبع و کید نفس پاند 


ف‌ 


برله دزد و کویی عشق خاکند 
نهر ایشا بر دل مردم غیاری 

قاز مریم تبر. اایشیان زر هیخ باری 
بناسازي عالم سا زکارند 

به هر باري که آید بردبارند 
چو شب خسپند بی کبی و سنیزند 

سجرزان سان که شب خسپند خیزند 
یی ورزان پوسف بامدادان 

بفکر دبنه خرم طبع و شددان 
زبان پر مهر و سپنه کینه اندیش 

چو گرگان تون دزن موزت , مش 


) ۱۲۲ ( 


بچاه اندر کسی دلوی گدارد 
بجاي آب ازان چاهش برآرد 
به فرزندیش گیه یا غامی 
۹ در بردن ار تیزکامی 
شود ی کت رن 
بوي از ما گزندي نا رسیده 
چو گفت او فص چاه پر آثیب 
شدند آنان همه در چه سراشیب 
ز غرم چاه مر خود نه آکه 
همه بي ریسمان فنند در چاه 
گرفتند ار پدر در دل نفانی 
برار تزربر کردند انفانی 
و رپس زر ریز > ود ما۳9 
بغرد| و ءعد؟ اي کار دادند 


) ۱۱۳۱ 
1 9 

نباشد نان ار جز فرص جورشید 
نه در وی سای جز در شب نار 

۵ دروی بستری جز تشتر خار 
چو يك‌چند اندر و آرام کیرد 

به مرک خویشتی بی شلگ به مبرد 
۴( رنگیین ‏ بضونش 

رهیم. از تیغ نیرنگ ر فسونش 
دگر گفنا که فئل دیگرست اپ 

چه جای فثل زان هم بدتر ست اپن ! 
بیکدم زیر خلجر جان سپردن 
صواب آنستی کا ندر دور و نزوبلی 

طلب داربم چاهی تنگ و تاربلک 
ز هدر عزت و جاه انگنینش 

بصلد خواري دران جاه انگنیمش 
وم ۰ 
بو کاجا نشیند کاررانی 


ری دران منیل زمانی 
8 


) ۳ 

یکی گفت - ارز حسرت خون ما راخت 
بخونربزیش باید حیله انلیخت 

ردشمی ریز خون چون باننی دست 
که ازدستش بخونريزي توا نست 

چو گردد کننته پنپان ماند اي راز 
لو پرزر نجایددر رجرکن زرسقار 

یکی‌گفت - ایس به بی‌دینی است راهی 
که اند‌پشیم تنل بی گناهی 

آگر اسپ جفا رانيم . . آخر 
تور در کشتیٍ مسلمانیم ‏ آخر 

غرض زیی بقعه بیرون بردن ارست 
نه #ن پا زدن با مردن ارست 

همان. ببه ککنیمشن. ازرن پدر ,دوو 
بپائل وادیی محررم و #جور 

بیابنی درو جز دام رده نی 
مجز ریبد زگرکس: ار نلک وب نی 


نباشده آب ار جز اشلگ نومید 


۳91 6 
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بطور اثلتخاب ایراد نمود» شد « 


مشاررت کردن برادران با یکدبگر که چه حیله 


کز آن مشکل فند در کار او بند 
کند عقل دگر باعقل خود پار 

که تا در حلِ آن گردد مدوکار 
زيكگ شیع ار نگیرد نور خانه 

فروزه. شبح دیگر درمیانه 
ولی هست یی خی در راست بینان 

تیا الا ۱ نشینای 
نه در کجرر حریفانر کب اندیش 

که گرده از دو کجرو تجرري بیش 
چوجلس ساختند اخوان برس 


براي مشورت در شان بوست 


۱۱4۸ 


1 
و 
د  .‏ بسم الله الرحمی [ 


۷ 
> + کر کر کوک( > و( > کچ > کل > کر >و کوز 2( > 


۹6 


واضع باه که چون سلسلةٌ نبوت به حضرت پعتوب 
رسید - با دوازده پسر و دیگر لواحقین در کنعان 
جا گزید - و ازآن میان یوسف علیه السلام که سواي 
بنيامیی از همه پسران پفربود - در حسی "و جمال از 
جمله خلایق بپثر بود - و ملا عبدالرحس جامی - احوال 
آن گوهرگرامي .بانتفصیل در کناب خود آوده - سب 
عداوت ([خران با پوسف چنبی بر نگاشته - که چونکة 
زبرجدی - ازدراه ايزهي - بوی عذایت شد - و ازبی 
سبب برادرانش بر وی حسد بردنه - وقصد جدا 


کرینض از پدر مصمم کردند. ۰ چنانچه برخي از 


۳۳۲ [ 

غوطب! در بعر معني #ور یرانک 

بادكاري در جپان بگداشته 
هی پندي را فرو نگداشته 

اهل دی را اینقدر اني بو 
اهل دنیا را همین راني بون 

هر که اینپا را بداند عائل ست 
و آنکه اپنپا کار بنده کاسل ست 

در جوار ‏ ابا دازالسلام 
همشنیی " لپا باشدن مدام 

پارب ! آن ساعت که جان بر لب رسد 
ی ی 

شرت شید شهادت ‏ نوشیم 
زره * معادت. " پوشیم 

و ندازم: در دی عالم جز توکس 
هم نمی باشی: "مزا فرنادرسن 


تمام شل پند نام شیخ فریدالدیی عطار 


با ديا وحم کی بنیر ما بطق 
عفو کی جمله گناه ما همه 
عانجزیم . و:: چرمها .| کریه ,+ ین 
نیست مارا غیر تو دیگر کسی 
گر بخوانی - ور برانی - بنده‌ايم 
هرچه حکم تست ازان خرسند»|بم 
رحست حق باه بر جان کسی 
کون نصایم, ,را توافت او تضیی 


خادمة 


رحمتی ماند بسی از ذ اجال 


و ( 
کبس همه درها بنظم اورد؟ است 


([ ۱۱۶ ۲ 
جای شادي نیسث با چندین خطر 
آتشی در پیش داري ای نقبر! 
هییم خوفت نیست از نار سعیر ؟ 
عتبه در راه ست و بارت بس گران 


نگدرد بارت ۳ دیگران 


رو پضراراه شریعت پیش گیر 

زود تر نک هوايي خویش گیر 
ای برادر ! باش دار فرسان عچی 

تا بيابي جنّت و رای نج 
گردن از حکم خدایت بر متاب 

تا نمانی روز مخشر در عداب 
تا بيابي_ در بپشت عدن جای 

شفقتی . بنمای. با خلق خد‌ای 
نا دهندت جای در دارالسلام 


با فقبران رزز ر شب مي‌د: طعام 


) ۱۱۴ ( 

ای بان ! دود یبای ان 
کار با شیطان بانبازي مکی 

۳ یک ول دنر گنه: پاری مل» 
عمر برباه از تبه کاري مل: 

هرکجا پبست ّ انجا مرو 
رود جرا و دا و 

دشمنی داري - ازو ایممی مباش 
زیر ستّف بی ستون ساکی مباش 

در ره فشق و هوا مرکب متار 
خوبشتی را خر شیطان مساز 

چو سفر در پیش داري زاه گیر 
عمر خود را سربسر بر باه گیر 

انیس ,میم سار رای کی 
نقس به را از لکد پامال کی 

تا نسوزي سازكاري پیشه کی 
از عذاب و فپر حق اندیشه کن 


جمله را چری هست بر دوزخ گذر 


۰ 


) ۰۱۱۳ ( 

وفت طاعت کم نباشد از حربف 

خون دون بو دارد ر دست تبي 
می‌نماید: ۰ داز نزاري ۰ فرببین 

اي پسر! خود را بدروبشان. سپار 
۳ نگهدارد ثرا پرورد کار 

با فقبران هرکه همدم مي‌شود 
در سزای ۹ *حرم مي‌شوه 


م توص سرت سیم 


در بیان ات از غفلت 


۷ و راز دزن 
زانکه نبود جز خدا فریادرس 
ای حویشای شاوی مان 
غافلانه ار باطل مباش 
جاي گربه‌ست ابی‌جهان دروي مشند 
چشم. عبرت, برکشاو لب به بند 
همچر مور از حرص هر سريي مرو 


پند ناصم را بگوش جان شنو 


( ۱۱۲ 
جود لخواهن مرد خصمان را هاگ 
از عم اپشای شود اندوهنا لت 
مي جوید مرد انصات از کسی 
گر رسد ظلم و جفا بااو بسی 
هرکه پا اندر ره مردان ناد 
کی . رد . هرگز بدنبال مراد؟ 
اي پسر ! ترک مراد خوبش گیر 


وانگبي راه سامت پیش گیر 


در بیان نثر 
تثر مي‌داني..چد. آیاشد: اي پسو! 
با تو گویم گر نداري زان خبر 
گرچه باشه بی نوا در زیر دق 
خوبش را عم نماید پیش خلق 
گرسنه ‏ باشد ‏ ز سيري دم زنه 
درستي ‏ با دشمنان ر عن 


گرچه باشد اغر و زار و ضعیف 


۲۹ 
بتر از قطع زحم چیزی مدان 
هر که از خویش خودش بیگانه شد 


کت 


چپست مردی ؟ ای پسر ! نبکوبدان 

او ترسیدن از حق در نهان 
عذر خواهد مرد پیش از معصیت 

باشدش طاعات بیش از معصبت 
آنکه کاری نیلك مردان مي کند 

با ضفعیفان لطف و احسان می کند 
هر که او باشد ز مردان خد! 

باشه اندر تنگ‌دستي با سنا 
اي پسرا! در عبت مردان در آی 

تا نظرها يابي ار فضل خدای 
هرکه از مروان حق. دارد نشان 

طفرانفا عیم پروشمن ,زیر زبان 


3۳ 

هر منانق را تو دشمی وار باش 
از وی و از فعل وی بیزار باش 

توب بل خبو کج "حکم بون ؟ 
از وس رس ۱ ند 

تا شود دی تر ماني چون زال 
باش دام طالب وت حلال 

رس هی 


دِ تور او دل همي مین تمام 


در بپان له رحم 


رد به پرسیدن بر خویشاي خویش 
۹ مدت عم تو بیش 

هر که گرداند زر خوپشاوند رو 
بی‌کمان دس رد 

هر که او تک آفارب ۳ 
۳ خود فروت. قارب مي کند 


گرچه خویشان تو باشد از بدان 


[ ۲۳۲۱ 
۹ ۰ 3 ۰ 1 ۷ 
عرش حق. در جدبش ابد آن زمای 
۱ # ۳ و 
چوپ بنيمي را کین , کریان: کند 
ماللگ اندر" دوزخش بریان کد 


آنکه ‏ خندآید ینیم , خسته 


‌‌ 


/ 

باز یابده چنت در بسته را 
هر که اسرارت کند فاش: ای بضر ۲ 

ان ند مي باش ای پسر! 
در جواني دار پیران را عزیز 

تا عزیز دپگرآن هر 
بر فعیفان گر به بخشائی رواست 

کین زر سبرنبای خوب اولیاست 
بو #بز سبری *خور هرگز ۳ 

تا نمیره در بدن قلب ای غلام! 
ِ 


و 


۱ و : وم 
مردم ز .برحواری بود 
و 2 و م 
ود بر ام ۰ بيماويي, ۰ بوه 
تس کر ۱ 
واجنیي: نبود:: حسود . شوم . را 


- 


کاب بدیخت.. را نود " وفا 


ف‌ ۱ 
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منبي گر میکنده تک زکات 
دور از ری باش تا داري حیات 

دور شو زانکس که خواهد از تو سود 
گر سر خود بر فدمپای تو سود 

اي پسر ! از سود خواران کن حدر 
خصم ایشا شد خدای داه گر 

آنکه از عردم همي کیره ربا 
زینهار ! اور نگوئي . مرحبا 


در بیان #خواري مردم 


ی بالجین بیماران کدر 
۰ 

زانکه هست ای سدت خیرالدشر 
۵ تواني تط را سیراب کن 

در *جالس خدمت داب صی 
ار ی ایام درا : دریاین: ور 

۳ ترا پیرسه حق دارد عزیز 
چون شود کربان بنيبي ناگهان 


( ۱۰۷ ) 
در یه کراساه ی 

چار چپزست از كرامتباي حق 
مقبل‌ست آنکس که گیرد ای سبن 

اول آن باشد که باشد راست گوی 
با سخاوت باشد و هم تازن رري 

بعد ازان حف امانت باشدش 
هم نظر پاک ار خیانت باشدش 

هر کرا حق داده باشد ای چپار 
باشه آکس مومی و پرهیزار 


در بیان آزکه درسلي ۳ نشا:ل 


دوست بد باشد زبانکار ای بسر! 

تو طمح زان دوست بردار ای پسر! 
هر که مي گرند بدیپای تو فاش 

دوست مشمارش بد و همدم مباش 
ذرسي هرگز مکی با باده خوار 

از چذان کس خوبشنی را دور دار 


([ 15۷ ) 
قار تهریم تتاص:جیا: کعرم شوه 
ای پسر ! مگدار واه شرع / 


از جپالت با بطالت مپرود 
حق طلب - وز کار باطل دور باش 

در سخا و مردمي مشهور باش 
هر که نگزیند صراط ‏ مستقیم 

در عذاب آخرت ‏ ماند مقیم 
در را شیطان منه کم اي. خی ! 

تا نگرهي خوار و بدنام اي اخي ! 
هر که در راه حقبتت سالك ست 

روز و شسبا حخاتف ر فبر ماللگ ست 
بر خاف نس کی کار اي پسر! 


تا نبعئي زار در بازر. ست 


۳7 

گرد کرو تمجب خود رائي ملرد 
قذر خود بشناس و هرجانی ملرد 

. کور3انکشسی: کشت 
جامه ازدودش سیاه و زشت گشت 

و انکه با - عطار - می گردد فربب 
او همی یابد ز بوي خوش نصیب 

همئشیی صالعان باش ای پسر! 
دور باش [زرند و ناش ای پسر ! 

جانب ظالم مکی مبل ای عزبز! 
زرکني گردي اران خیل اي عزیز! 

روز اهل ظلم بکریز ای نقیر! 
تا نسوزي زآتش تبز ای نقیر! 

بت ظالم بسان آتش‌ست 
زانکه خلق آزار و تند و سرکش‌ست 

ار حضور ماعان مالم شوي 
ور نشيتي با بدان طالم شوي 

هر که او با صالعان همدم رد 


)(۳3۳ 

فهم گزن معنير تعرید ای پسر ! 

امل جر بت وداع تست 
بلکه کي انقطاع شهرندست 

گر دهي ییبار شهوت را طلق 
آنزمان گردي تو در تفرید طاق 

گر تو برداري ز غپرش اعتمید 
آنگه از جر بد گردي با امبد 


و 


اعنمادت چوی همه بر حق بود 


ماحب. تجرید باشي والسلام 
گرز دنیا دست شولي بهر حق 

و انگه از تعرپد گو پندت سیق 
رو جرد باش دانم مره باش 


نا بپر فرفی نشیني ‏ کرد باس 


3 

گر نباشد فخر ار درویشیت 
کی باهل فثر باشد خویفیت ؟ 

گر هبه جالان بفرمان باشدت 
حرمت از خدمت فراوان باشدت 

بنده از خدمصت بعقبیی سین یل 
یکی از خرمت بمولیی مي‌رسد 

حرمتت در خدمت آرام دل‌ست 
هر که خدمت کرد مر متبل‌ست 

گر نگردي ای پسر! گرد خاف 
انکبي زیبه ترا در صبر (ف 

گر همي داري فرح را اننظار 
در بلا چز مبر نبون هیچ کار 


در بیان تچربد و تفربد 
گر مفا مي بایدت تجرید شو 
ور خبر داري ز اهل دید شو 
ترس دعوي هست تجربد ای پسر4 


( ۱۰۲ ) 
باشد اندر ماندنش نقصان فقوت 
جرج را بیرین" ز انداره؟ من 
خشلت ریش خویش را نازه مکی 
دست‌رس گر باشدت نيکي بکن 
چونکه رهواري برد لنکي مک 


در بیای فره مبر 

تا شوي در روزار از صابران 

عم مکی از دیدن سختي گران 
گر ترش سازي تو ریی اندر با 

خویش را از مابرای مشمّر هلا 
در بلا رقنی که صابر نیسنی 

نو ام میت رخایرون مات 
بی شایت مبر تو باشه جمیل 

با کسی کم کی شکایمت از خابل 


)۱۱۳۹۱۰( 

اي پسر ! بر آسنان در مشیی 
کم شود ردزی ز کرد ار چنین 

یه" کم کی نیز دز پپلري در 
باش دائم از چنی خصلت بدر 

رد ی کات 
وفت خود را دان که غارت مي کني 

جامه را بر نی نشاب درخس 
باید از مردان ادب آموختس 


۹ 


گربدامی پاک سازي روی خویش 

روز بت کم گرده ای درویش !بیش 
دبر ر بازار و بیرون آی زود 
یلک نبود. گر کمي از دم چراغ 

۵ ۳۵ ,دود چراع اندر ماع 
کم زن اندر ریش شانه مشتک 

زانکه آی خاص تو باشد خوشتک. 


3۳3 

خواب کم کی - باش بیدار اي پسر! 

ه رکه در شب خواب عربان مي‌کند 
در نصیب خویش نقصان مي کند 

بول عریانی هم فتيریي آررد 
اند بسیار و پيري آور 

در جنابت بد بوه خوردن طعام 
نا بسندست ایس ب6 نزه خاص و عام 

ریز نان را میفگی. زیر باق 
گرهبي خواهی تونعمث ار خدای 

شب مزی جاروب هرگز خانه در 
خاک روبه_ هم منه در زیر در 

گر بخواني باب و مامت را بنام 
نست حق بر تو مي گرده حرام 

گربپر چربی کني دندان خال 
بی نوا گر‌ي و انتي در ربال 

دست را هرگز بخاث و گل مشوی 


از براي دست شستی آب جوي 


ایا 

۲ 1 ۱ و 
خانه کر نیا و تاربکعت بود 

مونسی بابد که نزدیکت بود 
دست را کم زی تو در زير زنخ 

زد اهل علم سر آمد چو ب+م 
چازابان: رل چر بيني ,در فطار 

درمیان شا نبائی زینهار ! 
نا فراید فار و چاه را جدا 


روش و ی مي باش دنم در ۵عا 


ی ی 


ء 


۲ شود عیرضا. زباددر. ور چیان 
7 تطعي, اب نکر در. تیاب 
تا, نکاهد ,, روزیت. در روزگار 
معصیت کم کی بعالم زیتهار ! 
۳ در فسق و در عصیان کنّد 
ایزد اندر رزق او نقصان ند 
کم شوه روزي ز گفتار دردغ 
ور سخی کاب را نبوه فروخ 


نافه آرد خواب بسپار اي پسر ؛ 


) ٩۸ ( 


تا تو بافي بند؟ معبوه باش 
با حبا و با سخا و جود باش 


در بیان نصانم و ندانم دبلي و دنيوي 


خواب کم کن اول رز ای پنسر! 
نقس را به خو میاموز اي پسر! 
آخر زوزث ‏ نکو نبون منام 
پیشر از شام خواب آمد حرام 
اهل حکست را نمي‌آید صواب 
درمیان آثئاب و سابه خواب 
اي پسر! هرگز مرر تنها سفر 
باقدات رفتی سفر تنها خطر 
وست را بر رخ زذن شومرست ر شوم 
تام مک ال لو 
شب در آثبنه نظر کردن خطاست 


روز اگر بيني تو ردی خول رواست 


(۹۳ ( 


در بیان آنکه در دذیا ازا خوش نباید بود 


شادی. دنیا سراسر غم بون 

سول او را در عقب ماتم بود 
نبي [ تفرج ز دنیا گوش دار 

جای شادی نیست دنیا هوش دار 
شاد‌ماني را ندارد دوست حق 

اپ سخس دارم ز اسنادان سبق 
ای ابا نیت وغم بخوین کن 

رري دل را جانب دلجوی ۳ 
گرفرح داري ز فضل حق رواست 

ليكک از دنبا فرح جسنی خطاست 
حزی و اندوه ست قوت بند ان 

غم. شود پار فرح جوبندکان 
از چه موجودي بیندیش ای پسر! 

هرکسي دارد غم خویش ای بسر ! 
کن ایزه مزر ترا از نیست هست 
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ایزرش از اهل جنّت کی کند؟ 

ای پسر ! دام باستغفاز باش 
وز بدان و مفسدان بیزار باش 

گرکنی خيري بدست خوبش کن 
خیر خود را رفف بر درربش کن 

یکدرم کانرا ز دست خون دهند 
به بود زان کز پس ار صد دهند 

گربه بخشی خود یکی خرمای ثر 
بیتر ار بعد تو صد منقال زر 

هرچه بخشيدي مکی با او رجوع 
گر با فاد از دست جوع 

ای بدان ماند که شخصی قي کنه 
بار میل حوردن آن میي ند 

با پسر گر چیزکی خشد پدر 
م رل گر بار گیرد زان پسر؟ 

ای پسر ! شادي ز مال و زر *جو 
اچه کس را داد دیگر *جو 


1۶ 


ب 4 مر 
پر حذر باش ای نقي ! ازآپار ید 
کم رود ذکر دررخش بر زبان 
از طریق کدب باشد بر کران 
ار حال و پاک هم گیرند کام 


تا نیفته اهل تقویی در حرام 


و 

در بیان علامت اهل جست 

هر کرا باشد سه خصلت در سرشت 
باشه آنکس بی شاك از اهل بشت 

هرکة مستغفر بود اندر 4 
ی ز نار دوزخش دارد نکاه 

هرکه ترس از اله خویشتی 

و 

ی 


1 ی وم 
معهیت راهرده بي در بی کند 


٩۴ ( 


رم 


زان سبب مقهور فپر فاهرست 
وعده‌هاي او همه باشد خاف 

قول او نبوه بغیر از کذب و اف 
مومنان [ا کم اعانت مي کنه 

هم آمانت را خیانت مي کند 
نیست در وعده منانق را وفا 

زا نباشد در رخش نور رعفا 
تارنپیداریی: : منافق: را امین 

نیست بادا شرش از رري زمیسی ! 
ار منافق اي پسر ! پرهیز کی 

تیغ را ار بپر قنلش نیز کن 
با منافق هر که همرد مي شود 

منز ار در نگ چه مي شود 


و 
در بیان علاسصت مقی 


ّ و رح 
سعه علامت باشد اندر منفي 


کی بود نسبت تقي را با شقي ؟ 


٩۳ ( 


با سضا باش و تواْع پيشه گیر 
۱ من ۰ 
سنوی رو ات۰( بجارمنیز 


دربیان ارهاي شيطاني 
چاز خصلت ۳ اي برد 
دانه اپنپا هر که رحیی بن 
عطفً مردم چو بگذشت از یکی 
باشدا! آن !از فعل شیطان بیشعی 
خون: بيني نیز ار شیطان بوی 
آزکه ظاهر دشمیی انسان ود 
خامیازه فعل شیطان‌ست دزی 
اي پسر ! ایس مباش از مر وي 


در بیان علامات منانق 


ی 


٩۳ (‏ 
نا بهبي از پس شنت رخا 
باش پیوسته جوانمرن ای اخي ! 
زانکه . نبود. جوزخین.: قرو اي 
ای ی اس از 
زایکه در جنت فرسی مصطفاست 


بلمه با ار کی رسد بوي بپشت ؟ 
آنکه میخوانند مر اورا سقر 

اهل کبر و بخل را باشد مقر 
اي پسر! در مردمی مشهور باش 

ار بخيلي در تعبر درر باش 


٩۱ (‏ ) 
مال و اولادت ببعني دشمی اند 
گرچه نزربلک ی 
۳ نما اولدک » را یاه "گیر 
مال و مللگ این جهان برباد گیر 
مرو ره را بوه دنبا سود نیست 


۳ و 
هر گزش انديشةّ نابود نیست 


هرکه در بند زیادت مي شود 


ای حش جواجان از باختند 
ب‌ لزید 
تا نبازی در رن حق هرچه هست 


انچه می باین کج آید بدست ؟ 


در سا کوش ای برادر ! در سچ| 


۳ [ 

گر بماند از تو باشد زاربت 

عاریت را باز می بایه سپرد 
#۶چکس دیدی که زر با خود برد 

حاصل از دنیا چه باشد ای مب ! 
ُه گزی کرپاس و سه گز از زمیس 

هرچه دادي در« حق آن تست 
اچه ماند از تو بلای جان تست 

هر که با اندگ ز حق رافي شود 
حاجت او را خدا فافي شود 

هست دنیا بر مثال قنطره 
بکدر ازري گر تو داري رو برد 

۵ سر پل خانق 
نیست؛ عاقل - او بو ویوان 

از خدا | قهو زوا جستی غذا 
هست موم را نا رن وعنا 

فثر درویشی شفاي موی ست 


۸٩ (‏ ) 
از وتات وشمنان شادي مکی 


از کسي پیش کس آزادي «کی 


در بیان قناعتب 


با فناعت ساز دائم اي پسر ! 
گرچه هیچ از نقر نبوه تلغ تر 

هر خر بر خیز و استغفار کی 
فرمني ااکنرن. ه. دازي کار کن 

چوي شود هر روز در عالم جدید 
از کناهان توب می‌باید گزید 

ی 
حق بترسانه ز هر چیزی ور 

نا تواني حاجت مسیکیین برار 
تا بر آره حاچتت را کردکار 

هست مات جمله در ذف عارمت 


( ۸۸ )۲ 
در بیان قسارت لب 

سخت دل را سه علامت بافدم 
چون ‏ بلمم رز رازه بر ۳ 

با عیفان باشرش جور و سنم 
هم قنامت نبورش با بیش ر کم 

موعظت هر چنه گوني بیشتر 
در دل سختش . نباشده کارگر 

اهل دنیا را بمعني مرده دان 


۳ ام 5 و 
تا نباشی هننشین با مردکان 


دربیای جاجت خواسنن 
حاجت خود را "جوي از زشت روی 
آنکه دارد روی خوب از وی ؛جری 
موّمنی را با تور چوی افداد کار 
ریجنز اوزء بل و برر 
حاجت خوو را جز از سلطان *واة 


([ ۸۷ 
قاری رس( توا نار( سوم 
را بل لو 
پیش مردم عیب کس هرگز مگوي 
با طهارت باش و پاکي پيشه کن 


و ز عداب گور نیز اندیشه کی 


1 
سه علامت ظاهر آمد در بخیل 
با نو گوئم یاه گیرش اي خابل ! 
ی ۳ 
وز باي جوع هم لرزان بود 
چون رسد در ره بخوبش و آشنا 
بگذره زاجا و گوبد مرحبا 


زیست از مالش کسی را فائل» 


کم رسد باکس ر خوانش ماد 


۸٩ (‏ ) 
تا تواني راز با همدم مگوی 
گر تو بافي نیز با خود هم مگوی 
تا شوي آزاه مقبول ای عزیز ! 


بي طمع مي‌باش گر داری تمیز 


در بیان علامات فاسق 
هست فاسق را سه خصلت در نهاه 
ری روسسسسه کی ۱ مه 
باشن اول در دلش << فسای 
خصلنش آزردن ۰ خلق خد‌است 


دور دار خویش را از راه راست 


اي پصر ! مگریز از اهل علرم 


( ۸۵ ) 
در بیا, عاست آحمق 

سه علامت دان که در احمق یو 
او غافل ز یاد بو 

گفت بسیار عادت . باشدش 
اهلي اندر عباوت باشدش 

اي پسر! چو احمق و جاهل مباش 
یکدم از باه خدا غانل مباش 

هرکه او از یاد حق فافل بون 
از حمابت در رن باطل بون 

هییم از فرمان حق گردن متاب 
تا نماني زوز خشر در عذاب 

باطلی را ای پسر ! گردن منه 
دید یر نی 

در قضای آساني دم مزن 
هر کسی را بیش بیی و کم مزن 

وست بخود را .سوي نا رم میار 


چانب مال بییمان هم مپار 


م 
۸ 


) ۸۴ ( 

در دو عالم ایزدش نوري دهد 

گر بر آري حاجت تاج را 
بر سر از اقبال يابي تاج زا 

هرکرا باشد بدرلت بخت پار 
خیر ورزد در نیا و آشکر 

اي پسر! هرگز مخور نان بخبل 
کم شین در عمر بر خوان خیل 

نان مست جمله رن ست و عنا 
مي شود نان ان لور و صعا 

تا خوانندت خوان کس مرو 
دربی مردار چون کرلس مرو 

چم نيعي از خسیس دون مدار 
ستّف ویران را تو بر آستون مدار 

گركني خبری توآن از خود مببن 


0 
هرچه بيني نيك بیر وبد مبیی 


) ۸۳ ( 

هست مممان از عطاهاي کریم 
هرکه زو پنهان شود باشد ليم 

معرفت داري گره بر زر مبند 
چون رشد مان برزیش در ند 

جهزو برجوان کسی مهمان مشو 
چون رسد مممان ازو پنپان مشو 

هرکه مممان را گرامي مي‌کند 
کوششی در نیکنامي مي‌کد 

هرکه مرمانت شود ار خاص و عام 
بیش او مي‌بایه آرردن طعام 

زاچه داري اندگ و بیش ای پسر! 
برد باید بیش درریش ای پسر! 

نان بده بر جائحان بپر خداي 
نا هندب در اپپشمت اعد جاي 

با نی مور هرکه ‏ بخشد ‏ جامة 
حق دهد او را ز رحمت رام 


) ۸۲ ( 


پس کناه میزبان را مي برد 
هرکرا جبار دارده دشنش 

باز داره ‏ مییمان از . مسکنش 
ای برادر! دار ممپمان را عزیز 

تا بپابي عزت از رحمان تو نیز 
موّمنین کوداشت مممان را نکو 

حق کشاید باب جنت را بر 
هرکرا .شد طبح راز ممتان/ ملرل 

اروی آزرده خدا ور هم رسول 
بندةٌ کو خدمت مهمان ند 

خوبش را شايستق رحمان کند 
جریه., میمان مزا بووین نازد ,دید 

ازخدا الطاف بی اندازه دید 
از تعلف دور باش ای میزبان ! 

تا گراني نبودت از مممان 
میپمان را اي بسر!, اعزاز, کی 


و 
کر بو کافر بر در باز کین 


) ۸۱ ( 


آنکه نيي مي کند در حق ناس 
بپقربن مردمان او را شناس 
آنکه از وی هست مردم را ضرر 
درمیان خلق . زو نبود بتر 
دب ندارد هرکه نبون تشر 
نبست عقل آنرا ۳۹ باشد نا بکار 
باورع باش ای پسر! گر مرمني 
کافری از فبر ی گر ابمني 
#ر اببره :اور ع:اینانش : نیت 
هرکرا نبوه حیا احسانش نیست 
توبه نبود هرکرا توفیق نیست 
حق نه ببند هرکرا عقیق نیست 


در بیان تعظیم مهمان 
لی برادر ! مییمان را نبلگ دار 
هست ممان از مایت ۳ 
میهمان . ررزي . بخرد . مي آررد 


( ۸۶ ) 
تمایق ای ور باس 
گرچه خادم مین و مفلس بون 
ار امه ار ولگ ره 
میدعد هر خادمی را مستعان 
و قائمان 


اجر و مرد نبا 


۳ خدمت هرکه بر بنده کمر 

ار درخنت معرفت یابد شر 
هرکه شاه دم شد حیاتش مي دهند 
میا ید۳ 


و 


مب 


29 


با هط از رجا 0 


۳ 4 
بي گمان عمزشن ۳۷ ی ۳و8 


) ۷٩ 
گناد نقد آمد در وجود‎ ۹ 
تیة نسیه ندارد هیچ سود‎ 
در انابت اهلي کردن خطاست‎ 


تا توانی ای پسر! خدمت گزبس 
4 و 
و زمر مرادت -تریر بریرق 


بند جون خدمست مردان کند 


4 5 
اپزدن با دولت و حرمت کند 
خادمان را نیست در جنت مب 


روز یاکسا وربی عقاب 


( ۷۸ ) 
موز باید. بونقق/ :ار غیر . جق 
ترستاري ار ورع پیدا شود 
هرکه باشد بی ورزع رسوا شود 
ور هرهس که خجوه زلرکرور رامین 
جنیش و آرامش از بر خداست 
آنکه از حق درستي دارده طمع 


در عبت کاذبش دان بی درع 


در بیان نقوی 
چیست تقویی ؟ ترک شبات و حرام 
از لباس و از شراب و از طعام 
هرچه افزون ست ار باشد حلال 
نزن ماب ورع باشه وبال 
چوی ورزع شد یار با علم و عمل 
بسن ) اخجاعل توا , ناید._ لقن 


ناگپان ای بنده ! گر کي گناه 


توبه کی در حال و عدر آن خواه 


) ۷۷ ( 

و بووسات. . اکردداون: ۲ فکو 
۳ عقبی بوه همراه او 

این جهان را چون زنی جان ترفن 
خویش را آراید اندر چشم شوی 

از مینپرررل اب اندبرن» جفاز 
مکرو شور بمب‌تهاییه بی شماز 
ای کمن سازد هلاکش آن, زصان 

پر تو بایه ای عزیز پر هر 


۰ ۳ ۰ 4 
کز چنیی " مکاره و بز 40۳ 


در بیان درع 


در ورع ثابت قدم باش ای پسر ! 


( ۷۹ ) 
عیر حق را در دل او نیست جای 
نزن عارف نیست دنیا را خطر 
بلکه بر خود نیمتش هرگز نظر 
معرفت داني شدن در وی بود 
هرکه فاني نیست عارف کی بود ؟ 
عارف از دنیا و عقبیی فار ع‌ست 


راچه باشد غیر مولیی فارغ‌ست 


و 


با چه ماند ای جبان ؟ گوبم صواب 
آنکه بیند آدمي چیزی بخواب 
چون شوي بهدار از خواب ای عزیز ! 
حامای. ننوهار خرایت دم م79 
همپنین چور زند؟ آفتاد و مد 


هیچ چیزی از جهان با خود نجرد 


) ۷۰ ( 


س 


۱ ۵ 1 
‌ ع‌ 


معرفت حامل کی ای چان پدر!. 
تا بيابي از خدای خوه خبر 
هرکة عارفب شد خدای خوبش را 
و ها زینو بقای:, خویشن را 
هرکه او عارفت نباشد زنده نیست 
فرب حق را لثق و ارزنده نیست 
هرکه او را معرفت حاصل نشد 
هبهم با مقصود خود واصل نشد 
نس خود را چون توبشناسي دا ! 
حیتعالی را بداني با. عط 
عارف آن باشد که باشد حن شناس 
هرکه. عارت نیست گردد ‌ سچاببرپز 
همست عارت را بدل مپر وفا 
کار عارف جمله باشد با صفا 


هرکه او ۴ معرفت بخشد خدای 


[۳۳۳ 
2 و 
هرکه ار با دوسدان یکدل بود 


و 


در بیان جهان داي 


در جپان داني که باشد معتَتر؟ 

آنکه ار را باکگ نبود از خٌطر 
کم قرب جاکین .۰ اب > رورار 

جوز دای " تیش .و۳ 
آنکه باتو روز غم بودست يار 

رز شادي هم به‌پسش زینهار! 
روز نعست گر تو پردازي بکس 

ریز هه با ریق 
چون بيابي دولتی از مستعان 

اندران درلت بپرس از درستان 
مر ترا هرکس که یار غم بود 


و 
حون رسد شادي همان همدم بوف 


( ۷۳ ) 
همدم آن با باطل مباش 
و ه 
ار بعزار ۱۳8 فبلوز؟ 
0 ۵ ۳7 1 
پر حدر باش از چنان کس زبفهار ! 


نا نسوزه مر ترا آسیب نار 


در بیان فرو خوردن خشم 
لت عمرت اگر باید بدهر 

باش دائم پرحذر از خشم و قیر 
چون نگروه خلق با خوی توراست 

گر بخوی مردمان سازي رراست 
ای برادر! تکیه بر دولت مکی 

باه دار از نامع خود این خی 
سوق لتق گر گريزي از فضا 

هرچه مي‌آید بدان می‌ده رفا 
ز الچه حامل نیست دل خورسند دار 


گوش دل ۳ جانب ایس پزد دار 
۷ 


فلب را ناقه نیارد در نظر 
تخ توانگر باشي * در ریزاز 


بان دارش چون رص ی ی 


سم ۰ ۰ 
او صدق ریبادت در خی 
1 حفظ (مالست و ض 


يس تخاوت هست از تنل له 
فضل حق دان گ نظر داری زکاه 
1 ۷ : کت ۱ 
تا نوانیي دور باس از سود خوار 
زانکه هست از دشمنتان کرد کار 
2 ف 
هر کرا حق داده باشه ای چهپار 


باشد" آنکس موم و برهیزار 


) ۷۲۱ ( 


در مامت هب نکشایه زبان 


سس یت 


هرکرا بینی بر اه نا صواب 
زحمت خود را ز مردم دور دار 
بر ابر وس میهگین زاینهار! 


۰ متسه تسس 


در بیان تسلیم 
رخ مگرد ان ای برادر ۱ از میگ کار 
30۳07 و و 2 
و 
بعد زان جسئی جان و دل رضا 
چپست سوم دور بودن از جفا 
, ۳ 
هر ک۹ ای دارد بون ال ص ها 
هر که داره دانش و عقل و تمیز 
جز براه حق نه بخشد هیيم چبز 
صونةٌ کالو ۷ گردد با ریا 


۱۵۱۵ 
کی" بود آن چیز متبیل: جدا؟ 


۷7 1 


در بیان آنکه اعتماه را نشاید 


وس سسست 3 2 
نیست اول دوسنی اندر ملیف 
یی سخضی باور کند اهل سلک 


بوی رحمت بر دماغش کی رسد ؟ 


نیست او را در وفاداري فرر غ 


بسح مرت سس موس 


ی ربیان: #معت وخير انديشي 


هرکرا سة کار عاوتث باشه ش 


۲ ٩۶ [ 

بار مخدرمي که باشد ,مپربان 
تس ۳ 
هر سخن کان راست کوني و درست 

به ز دنیا زانکه دروی نفع تست 
اچه ارزارست عالم در بهاش 

عقل کامل دان توزو دل شاد باش 
شم حق را دباید داشت دوست 

بار گست جمله چون آخر بدوست 
عپب کس با ار نمی باید نمود 

نود هي لعمی بی غدود 
از خدا خواه الچه خواهی ای پسر! 

نیست در دست خلاتق نفع و ۳ 
بندکان را نیست ناصر جر له 

باري از حق خواه و از غیرش مرا 
آنکه . از فر خدا ترس بسی 

بی مان ترسند ازری هر کسی 
از بدي گفتی زبان را هرکه بست 


کرد شیطان لعیی را زیر دست 


( ۹۸ ) 
ار کرین بر حدیث آن" دو مرد 
کز سر پل اند دائم در نبرن 
هرکه بنشیند زبرن‌نست صدرر 
گر رسد خواري برربش نیست دور 
نیست جمعي را چوبر فول توگوش 
مر سخی گر باشدت یکسر بپوش 


تا نیاید مر ترا خواري بردي 
با زی و کودک مکی بازي هل 


۳ نگردهي خوار و زار و مبئلا 


در بیان زندگاني خوبش 
ور جپان شش چبز مي آید بکار 
2 پسست 9 
این ون خوشگواز 


+ 4 4 ۰ 
خوش بود. بار موافق در جهان 


) ٩۷ ( 

تلم پاشیه: از موه شییرین ترستت 

هرکه با مردم نسازد ۳ چهان 
زن‌گانيی. تلم دارده بیکمان 

آنکه شوخست و ندارد شم نیز 
وآنکه او ناپاک زادست ای عزیز ! 

ار مامت تا بماني در امان 
و دا هشن ر. زین 

در بیان آنکه خواري آرد 

هشت خصلت آررد خواري برري 
وکا مج کرتی بو 

از آی باشد که مانند مس 
مرن ناخوانده شود م‌مان سس 

ِ ان کی ینک افزب کل 
نو موم خر او زار ار راد شذ 

یگ ر آن باشد که ناداني رز 


؟ ۳ اي خانگ هرد م ۳ 


در بیان احنراز ار دشمنان 


از درکس پرهیز کی ای هوشیار ! 
تا نه‌بینی کبنی از روزکار 
اول ار دشسی که ار اسنیزدرورست 
و ه 
و انگبي از عبت ناذآن دورست 
عویش رااز نود "دشمی دور دار 
بار نادای را زخون منْجور داز 
_ مم 
اي پسر! کم گوي با مردم درشت 
‌ ‌ ۳2 ۰۰ م۳ 
در بگوئي از تو گردانند پشت 
بهخریس خصلت ار داني کراست 
آنکه داد انصای و انصانش تخواست 
وی حدیث خوب کونی با فقیر 
یک ۹ » ۹ 13 ۳ 
بهیق توش اه بای ایو 


خشم خوردن بيشةٌ هر سرررست 


۹ 

پم ی ۰ ۰ ۰ 

تا بود دام ۳ عالم کی 
بر مخور اند مرگ ای بوالپوس !۲ 

جونکه وقت آبد نگردد پیش رپس 
قل 2 عش هميشه پاک دار 
تعیه کم کن خواجه برکردار خویش 
بپتریی چبز ها خلق نکوست 

خلق خلق ن1 نیلی ر دارند ۵ وستا 
رو فروتر باش دائم ای خلف ! 

بت ۳ 
کین بود . آراتش اهل سلفب 


وزبه بيني هم مپرس. اررن خجو 


۱ ۳۹۹ 3 واه ح‌ 
از طبیب حادی ۰ از ,9 عار 
: : : 
داصواب کار بیدم نینچ سر 


میم با ۱ 

دور دار از خود که باشي نیکنام 
جون تو روزی برنو بکشایه خدای 

دل کشاده دار و تنگی کم نمای 


تاره روی‌و خوش باس ای‌اخي ! 


۹۳ 
وود هي از زمر دول تایه حیات؟ 
مغر جمله عملپا دان دادن ست 
در برری دورسنان بکشادن ست 
گرچه دانا باشي ر اهل هنر 


خویش را کمتر ز هر نادآن مر 


شد دو خصلت هر ناد‌آن ۲ نشان 


و 0 ۲ 
,فویت صبیان و رعدت با زان 


ی 


تصوی در زنداني ای ولید ! 
مد را از خوی بد گردد بدیذ 
آنکه نبوه مره را فعل نکو 
مره مي دانتش که نبود زنده او 
هرکه گوید عیب تو اندر حضور 
ن نعت رات از عامتي بخو 


( ۷۴ ) 
هرکرل ؛ زین نباشت در" بجهای 
بر 8 
زذل» مشمارش که هست از مرد‌کان 
کب ۳3 3 

از قناعت هرکرا نبود نشای 

کی توانگر سازدش مال جهان ؟ 
بر عدوي خوبش چون يابي ظفر 

۰ ان در ۷ 
عفر پیش آر:وز جرمش در هدز 
ب 7 ۳ ‌ ۹ 

دائما مي باش ار حق نرسکار 

نیز :باس از رحمنش ام ور 

2 

با تواْع باش و خو کی با ادب 

وم 

عحیت پرهیزگارار مي طلب 
۶ ۲ ۳ 
بروباري جوی و بی‌ازار باس 

72 ی ۲ ی 

و و 
میر و علم و حلغ. تریاق. دل اند 

‌ 7۳ م۰ ث ۱ 

حرص و بغض و کینه زهر فاتل اند 

همیو تریاق اند دانایان دهر " 


۳ دیارد پس بشیمانیت بار 
تا زبانت باشف الي خواجه ! دراز 

دسیت کوته ارو هر جانمب. هغاز 
قدر مردم را شناس اي معترم ! 


بریری ر مدز تور هم 
۳ 


(۱۳ 
گر همي خواهي که گوبندت نکو 
ای برادر ! هبچعس را بد مئو 
۲ نباشی در جپان اندوهگیسی 


در بیان آنکة آبرو بیعزاین 


مي فزاید آبرر از پدم 9 
باتو گوبم بشنو؛ ای اهل تمیز 
ور سنارت کوش اگر داري غنا 


تا فزایت آبرویت زر سیی 


جر 


پسسسسته 


بروباري و رفاداري گزس 
زانکه آب روي ازاید ازین 


هر که او بر خلق بخشایه همی 


بیشبک آپ ريي افزایده همی 


مه 
رتست 


چوی بکار خوبش حاضر بودة 
آبرری ۰ خویش: را " افزودة 


از سخاوت آبرر افزون شود 


۳۹ 

زانکه گردي از دروغت بی فروغ 

هرک استیزد کند با مپتران 
آبروي خوه بربزذ بیلمان 

پیش مردم هرکه را نبید آذب 
گر بربزه آبرو نبوه تجب 

ماو : 

از سبکساران مباش ای ثکخوی ! 
کز سبعساري بربزد بروی 

ای پسر ! با مپتران کمذر ستیز 
وز حماقنت آبروی خود مریز 


گر بعالم آبرو می بایدت 


ز آبروی خویش بيزاري کند 
ات راست با مردم مگوی 

تا نگرده برریت آب جوي 
ار خاف و ار خبانت باش دور 


0 2 مه 
( .قار روی "نو نوز 


) ۰۸ ( 

ون بن غافل وزيري «خبر 
مللگ شه از وي بوذ زیز و زیر 

گر خلل در کاب دیوان بوه 
عاقبت رنم دل سلطا بود 

گر اسیران را ود قرت پدید 
در وایت نننه‌ها گرده جدید 

چون صلاحت در وجود شه بود 
دست میران از سم کوته بوی 

گر نباشد واقف و دانا وزیر 
بادشه را زو بوه رن کدجر 

گر ندارده شه سیاست را بکر 
مللك ویران گرده از هر نا بکار 


در بیان آنکه آبرر نریزد 
تا نربزد . آبرویت.: در نظر 
ِ ۰ 
الا کم گوي با مردم دردغ 


) ۵۷ ( 


و ه 


عمر او بيشلك بکاهد ای پسر! 
بنچم آمد تور و بجم از دشمنان 

عمر را اینها همي دارد زیان 
هر که او از دشمنان ترسان بود 

کار او هر لحظه دیگر ۳ 
واءترسن از دشمنارن 


کز همه دارد خدایبت در (مان 


در بیان میت زرال سلطنت 


چار چیز آمد فساد باد‌شاه 
با توزمي کويم رلی دارش نگه 
اول اندر منت جور اسیر 
دیگر آی فلت که باشد در وزیر 


1 1889) 
رف 
در بیان آنکه عفر را پیعراید 


۰ 
مر ات ار چازر و 
ان تصفخت بشفو ای نجان عوشا 


سس 


اول آرر.ن بگوش آواز خوش 
ز اگيي دیدن -جمال مادوش 
سوم آمد ایمنی از مال و جان 
ی ام ۱ 
آنکه کارش بر مراد دل بود 


تک 01 ۳ 1 
در بقا افزرنیش حامل بود 


عم مردم را باهد پنج چیز 

یاه دارزش چون شنيدي ای عزیز! 
شد یکی زان پنم در ببری نیا 

پس غريبي ر انلبي رنج دراز 
هر که او بر مرده اندازد نظر 


( 0۵ ) 
گوش دارش با تو گوبم سر بسر 
اول ار زی داشتی چشم وفا 
ساده دل را بس خطا باشد خطا 
محبت . صبیان ارینپا بدترست 
چارمی از 9 د شمیی ایمني 
کی کنده دشمس بغپر از دشمنی ؟ 


در بیان عطاهاي حق 
چار #هیزست. آر عطاهاي .ریم 
با تو گويم یاه گیرش ای سلیم ! 
رف حق اول بجا آوردن ست 
والدیی از خریش رافي کردنست 
حکم دیگر چپست ؟ با شیطان‌جهاد ! 
چارمی نيعي حق " نامراد 


تست وس موی 


آدمی را چار چیز آرد شکست 
با تو گوبم گوش دار اي حق پرست ! 

دشمی بسیار و قر 3 
جرم ببعد ر عیال پر قطار 
وای مسکيني که فرقر وام شد 
هر دمش ار غصه خون آشام شد 

هر کرا بسیار باشد وشمنش 
گردد هر در چشم روشنش 

قا گرا طفال :۰ جمبارش. دب 


ماش ِ ۱ و 
در نمانه زارنیی کرش بود 


در بیای معت زنان و صبیان 


بهار چیزست از خطاها ای پمر! 


9۳ 

:1 
ای برادر ! بندة معبوه باس 
و ای ِ ۵ 
نا تواني با معا و جود با 

۳ 2 و م‌ 

باش از بل بخیلی پر حذر 
وی بمو دز از رد صقر 


در بیان چیزیکه خراري آرد 


چار چبزت بر دهد ار چار چیز 
۱ ۳ 
نشنوه ای کته جز اهل تمیز 
هورکه #زر صادر: شود اين, چار: کار 
بیند . ار چار , دگر.. بي اخنیاو 
وم ۱ 
چون سوّال آود گرده خوار مرد 
ماند تنپا هرکه اسلفافب کرد 
هرکه در پایان کري ‏ ننگره 
ززری پقیمانی . . خورد 


۳ 


بر داش آخر نشیند . بارها 


) ۵۲ ( 


۵ ربیان خموشي ر سخاوت 


حاسل آید .چار چیز از چار یز 


ی 
باه کر ای نعنه ازمی ای عزیز! 


اس 


سس 


گشت ایس هرکه نيعي کرد فاش 


از سخاوت مر یاب سررري 
از جر 4 
2 8 نی و ۲ افزون نري 
۱ 


هرکه ار شد ساکت ر خاموش کرد 
ی کسوني بر دوش کرد 
تر هي خواهی/ که بای در امان 
رو نكوئي کن تو با خلق جهان 
هر کرا عادت شوه جود و کرم 


 » ۶ 3‏ م 
که 
نيك يا به مي کند 


در میان 


هرت اري 


۹9 


1 وه ی تا 
«مچنیی عمرت که ضایح ساجني 
وم 


: 5 :۳ ره 
پس ‏ ندامتهلی . بسیارش ‏ بر 


1 ۳ ۲ مينوانيی گوزره 


وی وس همست 


۳ 9 
در بیان عدیمت ۵ انسخیي عمر 


هر را _میدان عنیمست هر نعس 
چون رود دیگر نباید بار پس 

ار : خمود: قضارا, بد. فکرق 
هرکة رافي از قضا شد بد نکرد 


هرکه می خواهد که باشد در 


۳ ۲ 


۳9 

هر مي باید نپادن بر زبان 
مي سزه گر عمر را داري عزیز 

چون رود پیشش نخواهي دید نیز 


ات 
شر نا کردن زرال نعمت ست 
را شفر کل نشعست 
علمْ را بي عثل ننوان کار بست 
پیش بي عقلان نمي باید نشست 
بي خرد دانش ربال‌ست ای پسر! 
علم مرخ و عثل بال‌ست ای پسر! 
هرکه علمي دارد در تبون و 
ار طریق عقل باشد بر گران 


: م72 سر 
دربیان آنکه باز گرد‌انیدن آن حالست 


چار چبزست آنکه بعد ار رنتنش 


رم معااتست بار آوردنش 


بار چون آرد حدیت گفته را 
کس نگرداند قضای ته را 


بازکن گرد چر تیر انداخني 


۳۹ 


هر 
۰ 


و - 


0 و و و 
نفرتش: از عبت بلبل بی 
4 ها و 
معبت ناجنس جانلهیي بود 
۳ و م 
جمله را زین حال آکاهي بود 
چوی" تر[ ناجنس آید در نظر 


ای پسر! چون باد از وی در کذر 


دربیان آنکه چپارچیز ازچپارچیزکمال مي بابد 


و یز از چار دیگر شد. تمام 


چو شنيدي یاه میدار ای غلام ! 


دانش مري از خرن گیرد گمال 

از عمل دینت همی یابد جمال 
دینت از پرهبز کامل مي شود 
۶ ۳ 
هست دانش را کمالات از خرد 


و 2 


۵ 


) ۴۸ 


در بیان بي نباني چپار چیز و پرهیز ازان 


چار چیز اي خواجه! کم دارد بقا 
گوش دار اي مومس نیکو لقا 
چور سلطا را بقا کمتر بود 
سوت دوستان کمتر بود 
دیگران مپري که بيني از زنان 
بي بقا چون بت نا جنس دان 


ِ 


۰۰ 


5 رعیت چون کند سلطان ۳ 
مر ورا باشد بقا در مللتگ کم 
گر ترا از دوسنان آید ِِ 
کم بقا باشد چو خط بر ردی 1 
گرچه باشد زن زمانی سهربان 


چون کم آید بپره بکشاید زبال 


1 , ۶ و 
زاغ چوی فارغ ز بوی کل بود 


و گنان از کبر خبیزد دشمني 
حامل آید خواري از کاهل تني 
چون ون در میان پیدا شود 
بنده از شومي او رسوا شود 
خشم خود را چونکه راند جاهلي 
هرکه گشت لز کبر با گردنش 
دوستانی گردند آخر دشنش 
و را هرکه .,سازد , پینية 
آیه از خواري بپایش تبشةٌ 
خشر خود را گر فررنخورد کسي 
رز و رپشته‌انیی, مج 
هرکه او افتاده و تی پرورست 
نیست آدم کمتر از کار رخرست 


اس سس سح 


(( ۳۹ ۲ 
۹ آتش جو شد افروخدهة 
بينی از وي عالمی را سوخنه 


1 ۱ سِ ۰ 
علم اگر اندکگ بود خوارش مدار 


دره سر را گر بجوبده کس علاج 
خوف آن باشد که بر گردد مزاج 
پیش زان کر پا درآني ای پسر! 

آتش اندگ توان. کشفی بآب 

رای آن ساعت که گبرد الاب ۲ 


در مدمت خشم و غضب 


اي پسر ! هر کس که دارد چار چیز 
چار دبگر هم شود موجود نیز 


[ ۳0:) 
مي که اسراف مي سازد تلف 
نشنوده از دورست ی پند را 
از جپالت . بکسلد. ‏ پیرند را 
عبرتی گیر از زمانه اي جوان ! 
تانباشی از شمار مدبران 


زر ۳ و 
ض ۳ 
نزو . او دباز گرامي و 
در بیان آنکه چپار چیز را حقیر نبابد شمرد 


و و << 
۰ 


چار چبز آمد برف و معدیر 
ميي نماید خرد لین در نظر 
بار بياري کزو دل ناخوش‌ست 
چارمي دانش که آراید ترا 
اپنیمه تا خرد ننمایده ترا 
هرکه در چشمش عدر باشه حقیر 
ار بانیي نا که رززي . نفیر 


) ۴۶ ( 


رکه او بافي غود" از" با 


۱ ۳ ۳ 2 ۳ 
روز او چون تبره شب گردد باه 


‌ و 
__ نا و 
ی ۶ 
۳ ور و ی 
یاه گپرش گر تو روش خاطري 


۶ هو 


مذبری باشه بابله مشورت 
پس ؛جاهل داد سیم و زرت 
: ۹ 3 3 

هرکه پند دوستان نکن قبول 


۶ ۰ ۲1 سور 
در حتیشت مدبرست آن بو[ ك 


هرکة ار دنبا نگیرد عیرنی 
هست ازان مذبر جپان را نفرنی 

مشورت هرکس که با ابله کنه 
دبو ملْعونشن سمبلک سره ُد 

آنکه مال و زر دهد با جاهلان 


ا 2 و 
اعدان کس 2 بوه از مقدلان ؟ 


م‌ 


زر چو جاهل را همي آبد بعف 


)۳۳( 


قواست (شبلیر لو 


ار سر خود هرکه کاری مي کذه 
خت و درلت زر فراري مي کنه 
دشمی خود را نباید زد تبر 
گزتزانی فک وراد خر 
تا تواني جور نا آهللی بکش 
گر همبخواهي که يابي عیش خوش 
شاوی سزرگار 
برنه بندي رخت ازالجا - زیفهار! 
ور تصیعت آنکه نه پذیرن ستّی 
اکن ند عم دا ی 
خوی بد را نبلک کردن مشعلست 


جرد کردن 3 او (! حاصل ست 


( ۴۲ ۲ 
۹" ۶ ۳ 
(جوو: ار مترفی یکیی: انقیشه کین 
ما کیت: 
با »عبان باش دائّم همنشین 


دااتواني» ریت نی 


فف 


سس ِ 
در بیای سعادوت و یی 


بر سعادت چار چیز آمد دلیل 
شرح این هر چاربشنو ای خلیل ! 
از ۳ هر کر باشده شان 


۱ 


باشدش تدبیرها با دوستان 
تین 
هیر دارد از جفای ناسزاي 
هر کرا بخت و سعادت گشت یار 
دای راید موز 
کر" آتو خود ماز هوا را کته 
۱ دای که از اهل سعادت گشتَهٌ 


و . 


و بي "با ووسنان تدبیر نو 


( ۴۷ ) 
.+ ی . 
با نو کوبم یانه: گهیش, .ای غریزدا 
اول آن باشه که باشی داد گر 
هم زعقل خوبش باشي با خبر 
ححّّم 


۳ و ی 


حرمت مردم بجا آرردن است 


در بیان خصلت میم 


ى 


شتا از جمله خلاتق نیلی زث ۳ 

ب‌ ۲ و 

زای چپار اول حسد کيني بو 
1 ی ظِ ‌ 8 و 
زان کدشتي تجب ر خود بینی بود 


سس مم 


خشم را دیگر فرر نا خوردن ست 


خلت چارم اخيلي کرد ست 
ای پسر! کم گرد کرد یی خصال 

مر ان 
خل وش بگذار - چون زر پاک شو 

پیش از انکه خاک گردی تایه شا 


(۳ 

املع بقل رحمان ذکر کرش 
تا تواني روز و شب در ذکر کرش 

اشتباق حق بو ذکر دای 
کوش ,تام ای , ذکر گرد ,, جاملستا 

آنکه از حیل نع دائم در ناه 
کی حلاوت یابه از ذکر اه ؟ 

خواندن ترآ بزی ذکر لسان 
هرکرا اپ نیست هست ار مفلسان 

ش#ل تععلهاي حقی مبکن مدام 
تا که حق بر تو نشمقها تمام 

حید خالق بر زبان دار ای پسر! 
عفر تا بریاه ندهي سر بسر 

اب مجنبان ۳ بدکر کرد کار 


زانکه پاکان را همین بودست کار 


در بای شمان ,مار نحفز 


بر همه کس نیک باشد چار چیز 


( ۳۹ ۲ 
۳ بيابي در دو عانم بروی 
و 

ذکر را اخلاص مي‌باید لخست 

‌ ر مط 
ذکر بی اخلاص کی باشد درست ؟ 

ذکر بر سه وچه باشد بی خاف 

۳ 
نو نداني ۱ گزاب 

۱ ای 1 و 

عام را بو جز ربان 

2 

ذکر خاصان باشد از دل بیکمان 

و وم 

ذکر خاص |لخاص ذکر سر بود 
۶ - 

ذکر بی تعظیم گفتی بدعت ست 
و اندر آن بلک؛شرط دبگر حرمت‌ست 

هست مر هر عضو را ذکر دگر 
هفت اعضا هست ذاکر ای پسر ! 

ذکر چنتم از خوف حق بگربستی 

باری هر عاجز آمد. ذکر دست 


ذکر پا خویشان زبارت کردنست 


( ۳۸ ) 
و و 
وی اعنیییه بر روزار 
و و ه‌ 
اي پخودیا مردکن یه مدار 
مال و زر بحد بدست آورده گیر 


م7 ۶ 
بعد ازان در گور حسرت برده گیر 


وربیان نضیلت ذکُر 


باش دائم اي پسر ! در یاد حق 

گر خبرداري ز عدل و داد حق 
زنده دار از ذگر مبم خلت ز 

در تال ملذرای ایام را 
یاه حق آمد_غذا این ردح را 

مرهم آمد این دلٍ مچرو ح را 
باه حقی گر مونس جانت بود 


و 
کی هواي کاخ دپوانث بو :؟ 


۳۳7 


در بیان حا‌ل ساختری رستگاري 
از جمیح آفات دنبوي 

هست بيشك رستگاری در سه چیز 

با تو گویم یاه گیرش ای عریز! 
زان يکي ترسیدنست از في‌الجال 

یل 
سومي رفتس برد بر راد راست 

رستکارست آنکة این خصلت دراست 
گر توافح پیش گيري ای جوان ! 

دوست. دارندت همه خلنی جهان 
سر مک در پیش دنبا دار پست 

ور کني بی شک رود دینت زدست 
هرکه او از حرص دنیادار شد 

ی دا از وي خدا بیزار شد 
بیر زر" مستاي دنیادار را 


۱ ۳4 ۲ 
تا چه خراهي کردن اپیی مردار را 
۳ 


) ۳٩ ( 

مرونی . ئند" ‏ بجاي .. ناسر 

عتل داري میل بدکاري *کن 
زبس چو بگدشتي سبكساري عکن 

هر کرا از حلم دل رورش بون 
در زمانه با صلاحج نن بو 

تا شوي بیش از همه در روزار 
دوست بر نان وتات بکشاده داز 

تا تو باثي در زمانه وان گ 


زیروستان را نکو دار ای پسر ؛ 


گس رنه 


هرکه بر پنه خرد آمد آستوار 

پنه او را دیگرلی بندند کر 
مرکه از گفتار خود باشد ملول 

قول او را دیگرای نکند قبول 
هرچه باشد در شریعت نا پسند 

دور باش ازوی چرهستي هرشمند 
تاصواب کار بيني سربسر 

بر مراد خود مکن کار اي پمر ! 


(۳۹ 

از برای نس هت 
آمد و در دام صیاه اوفتاه 

لت . آرام . باید "ای . پسر ۱ 
بو و نا بود چپان یکسان شمر 

از عذاب فبر حق ایس مباش 
در بی آزار هر موص مباش 

در بلا باري *خواه از ۶بچعس 
زادکه نبود جز خدا فریاه رس 

هرکرا رجاندة عذرش ‏ بخوله 


گر غنا خواهد کسي از ذو المفن 


هرکرا عتل‌ست ردانش ای عزیز ! 
بواخش, از چا نیز 


۳۳ 


‌‌ 
9 0 


پش# اناده زیر پای پیل 


باس از ال ,اخیان "بز گران 


تا نبافي از شار ابلهان 


در بیان عانیت 


از بلا تا رسته گردي ای عزیز ! 

بار بایده داشنی دست از دو چبز 
رو تو ۵ ستا تفر ونیا بار دار 

تا باها را نباشد با تو کر 


 , و‎ 


2 و م و 
آنگه ندود هت نقدش د,میان 


هرکچا باشد. بو در اهنان 


ای اس کی کز رای ای بر 
ور بلا انناد و گشت از غم نزار 


)۳۳( 


ذر بیان آنار ابلبيي 


ومد . نشای. ابلبيي 


* تکوم انا دباي " آگبي 
عپسب خود را بد نهء بیند در جپان 


باشد اندر جستن عبسب کسان 


تم کل اندر دل خود کشتن 
آنگه امید سخارت داشتی 
هرکه حُلق از خلن ار خوشنود نیست 
هیچ ندرش بر در معبود نبست 
هرکه او را پيشة به خوئي بر 
او پپوسنه بد ررئي س 


3 و 
ری اب در نی بلای جان بود 


۳ 1 2 ۱ ۶ 
مردم بد خو نه از انسان بود 


بخل شاخی از درخت دوزخ ست 
و ان بخرلزی از سکان مسلخ‌ست 


۳( 
۰ 3 و 
4 و . 
در جیانی فرزند آسایش. ‏ بود 
۳ ۰ ,۶ ۷ 
عاثبت جز نا مرادي نبودش 
و 
بر ار یش و شادي نبودش 
وم 
تس 3 1 ۳ ص 
آنکه خود را کم زند مرد آن بود 
۳9 شیطان ‏ مص ز آدم بهنرم * 
0 ری م و ۳ 
نا قیامت کشت ملعون (جرم 
تاه 4 ‌, 
از تواضح. خاک مردم: می شود 
تویو نازا از 1 سرکضی جم رس وه 
و مه 
رانده شه ابلیس از مستكيري 
۳ 4 تن و ۶ 
کشت متبل ادم از مستغدري 
شد عزیز آدم چو استغفار کرد 
خوار شد شیطان چو استئبار کرد 
دانه چون اند زبرد‌سشش کنند 


( ۳۱ ) 
كوشنني کی پس ممان از دیگران 
هه در ره از گران باران بود 
هردمهش از دیده خون بارای بي 
(ش داري سبلی ۳ بار خویش 
و۵ ز« "خنت بيني کار خویشن 
چپست بارت ؟ جيفةٌ دنياي دون ۱ 


۱ ره و ک 
کز پي آن کشنة خوار و زبون ؟ 


تا تواني دل بدست آر اي پسر ! 
تا نگيري تک عز و مال و چاه 

از همه بر سر نيائي چرن گنه 
نیست مردي خوبش را آراستی 

قصد چان کرد هرکه او آراست تی 
نیست برت بهتر از تقویی اهاینن 


مگ 
در تکاف مرد را نبود اساس 


(۳۳( 

۶ 2 ۰ با 
چون شنرمرغ هرکه از بارش درخت 

از گلستان حیانش پر بریخت 
هرکه بارش را تعمل مي کند. 

در چپان جانش تعمل مي کند 
کرد بار آمانت را قبول 

ار کشیس پس نبایه شه ملل 
ریز اول خود نضولي کردة 

رز آن فضولي از جهولي کرد؟ 
چنبشي کی اي پسر ! غافل مباش 

چون بلي گفتي بنی ثثبل مباش 
هرکه اندر طاعنش کساان بوی 

ها گُمراهي و خُدالن . بود 
وفت طاعت تیزرو چون باه باش 

هه از تیاو راد بیش 
اه پر خوف ست و دزدان در کمین 

رهبري بر تا نماني بر زضی 


منزات دور ستا و بارت بٍس) گران 


( ۲۹ ) 
ور نبي بارزش بگوید 232 طانرم 4 
چون گیا زهر رنگش دلکش ست 


ليكك طعمش تن وبویش‌ناخوش‌ست 


هرچه فرمایه خاف آن گني 
کام نی بل برآوردن ها ریاس 

زانکه دشس را به پروردن خطاست 
نیست درمانش بجز جوع و عطش 

رتراهر :اند ساعقافی 
رن شر در ند درای و بارش 

بر طاعت. بر در جبار کش 
ایرد راچان ,باید, کشید 

ور نه همچور سک زبان باید کشید 
مي فش .:زییی: بارها 


ار نفرس بر [نبارها 


۲۸ ( 


تک + » 
از خد( شاکر بو مره فقیر 
م2 ‌ و 


3 
ف 


خُم مش پیش تونگر همچو طاق 


ی ۳ 


۳ عم 3 و م 
کی هوای مرکب و زپنت بود ؟ 
روی دل چوی از هوا بر تانني 


بعد آزان میدان که حق را يانني 


رب 
ود ۶ 1 

چون شتر مرغی شناس ای نهعس را 
نی کشه بازو نه‌پن بر هو 


99 7 0 مگ * ی 6 
به پر » گوئیش گوید * آشترم 


۲۷3 


آخرت پرهبزاران را دهند 
هست شبطان ای برادر! دشمنت 
آتش خراهد اندر گردنت 
مذبری کو رو بدنیا آورد 
بهرث کر از عالم عثبیی برد ؟ 
اي پسر! با باد حق مشغول باش 


و : 
رز خلایق دور هجو ول باش 


در بیان نثر 
تاه را پیش کسن/پیدا,»کن 
معنت امریز را فردا مکن 
مرترا آکس که فردا جان دهد 
غم مخور آخر که آب و نان دهد 
تا بکی چون مور باشي دانه کش ؟ 
گر تور مرييي فانه را مردانه کش 
عل م و ء ۱ 
بر توئل کر بو فیروزبت 


7 4 ۰ و ۰ 
حق دهد مانند مرعان روزیت 


تس ننوان کشت 3 از سه جبز 
چون بگوبم پاه گیرش ای عزیز! 

خنجر خامرشي و شمشیر جوع 
نیزة تنبائی و تیف "یج 


هرکه و و رز ابر 
و 
در عقو بمتا عافدت مضطر بون 
۳ ح ۹ و م 
انکه ۳ اخزت کارش بود 
۰ ِ ۰ 
از خد | نشریف بسپارس بوخ 


مال دنبا خاکساران, را دهند 


):۲9 [ 

بار شد بر وي در دار السام 

قیر حق را هرکه خواند اي پسر! 
کیست در عالم ازو گمراه تر؟ 

اي برادر ! تک عز و جاه کی 
خیش را شايستة درگاه کی 

عزر جاهت سربه پستي مي کشد 
مر ترا بر تن برسني مي کشد 

خوار گرده هرکه باشد جاه جوی 
اي برادر ! فرب آن دراد جری 

نقس ال ترک هو مسج بود 
رل تن ندال ی 

چون دولت "ار باه حق یمن بوه 
نمسكك [مارة گرا سای ره ؟ 

هرکه او را تیه بر ماع . بود 
در جبان با الم قانع بود 

کتفا بر ررزي هر رزه کن 
گر نداري تخدار " درکوزه _کن 

۳ 


( ۲۴ ) 
هرکه سازد در جهان با خواب و خور 
در قیاست باشدش ز آتش گذر 
رو بکردان از مراد و آرزوي 
پس بدرکاه خد| مي‌ار ردي 
6امرانيی سر بناكامي کشد 
مرث ر" خط در نيعونامي کشّد 


ح 


او نبي حق چو داری ای ولید ! 
پس مرو ونبالهٌ نفس پلین 
هرکه . تک امراني ‏ مي کند 
بر خاش زندانيی مي که 
مر و نبي حق ز قرآ گوش دار- 


جای شادی نیست دنیا هروش دار! 


ار اه 
در 2 ن ریات 


گرهبي خراهي که گردي سر بلند 
ای پسر ! بر خوذ در راحت به بند 


هرکة بر بست او چ راحت ام 


)۳۳[ 


#یست. زیر ا زمبن گردي نان 
گر چو رستم مرکت و زورت بون 

جای جو بهرام در گورت 
اي پسر ! از آخرت غادل مباش 

۷ مناع ابی جهان خوشدل مباش 
در جمپان مبار باش 


1 نست شاکر جبار باش 


در بیان دائل شثارت 


چار چیز آار بهبخني بو 
و ار اي ستني: .بر 
بيکسي و نكسي هر ارت 
بخث بد را ایی همه آثار شد 
آنکة در بند عبادت مي شود 
بي‌شلک از اهل فسات مي 7 
بر هواي خود فدم هر کر نهاد 


کي تواند کرد با نفسلك جهاد ؟ 


۳ 
مر رد را بود دنیا سود بپست 


هرگزش اندپشةٌ ابو دیست 


و 
در بپان ثوافع و روا درویشان 


گر ترا عقل‌ست با دانش قرس 
باش دروبش و بدروبشان نشیی 
همنشيني جز بدرویشان فرگد 
تا توانی خیدت اپشان هک 
و سب 


حب دروبشان کلید جنت ست 


دشمي ایشا سزاي لعنت ست 
پوئش درودش غیر از دق نیست 

در بي ام ر هوانیی خن نیست 
مر نا ننرد بفرق تقس پاي 

ره کجا یابد بدراه خداي ؟ 
مرف ره در بند قضر و باغ نیست 

در دل او غیر درد و داع نیست 


گر جمارک را بري بر آسمان 


۹۳۹ 


زندگي م ی بایدت در زنده شو 
خرفةً پشیینه ۳ بر دوش 5 

شربنی از نامرادي نوش ۳ 
اي ! که در بر ميكني پشمینه را 

پاک ساز از کینه اول سینه را 
گر هي خواهي نصبب از آخرت 

رو ! بدر کی جامه هاي فاخرت 
بي تن باش و آرایش *جوي 

ترک راحت گبر و آسایش *جوي 
در برت گو کسوت نیکو مباش 

زیر پپلو جامه خوبت گو مباش 
همچو موني در لباس موف باش 

در صتنهاي خدا موصوفب باش 
مرو ره را بوربا فالین بود 


که خفتش عاتبت بالی ی 


۳ 

ز آب و نان تا لب شم را پر مساز 
همچو حیوان بر خود آخور مساز 

روز کم حور گرچه صانم نیسنی 
پر مخور آخر بپائم نيستي 

ای ! که در خوابی همه شمب تا بروز 
بر گور خود چرافی برفروز 

خواب و خور جز یه آنعام نیست 
خفنکان را بهره ار انعام. نیمتص 

ای پسر! بسپار خواهي خفت - 
گر خبر داري زخود بی گفت خیز 

دل درس دنیای دون بستی خطاست 
دامی از وی گرتو بر چيني رراست 

از چه دل بندي بدنیانی فنی 
چون نءّ جاوید در وی بودني 

واهرن جود ار زا بفهازلززاي فقین] 

۰ 


نا که گرد باطنت بدر منیر 


ح 


طالبب .هر صورت زیبا مباش 


دپگر از دنیا نباید هبيم خدطا 

نرانيي:- کم نفس 
تا نيفني اي پسر ! در دام نفس 

۷ از هراي نقس را 
کم بدر ۵ بپنن‌هاي نقس را 

نعس و شیطا مي زنه از رن ترا 
تا بیندازند اندر چه ترا 

نقس را سرکوب و دائم خوار دار 
با توانی دررش از مردار دار 

بر هرگ سیرش مي کند 
در گنه کردن ‏ دلیرش ‏ مي کدد 

خللن خود را دور دار از هر مه 
تانيفتي در بلا و در ب 


( ۱۸ ۲ 
۶ ۰ ۰ ۳ ۰ 
عمر دنیا چند ررزی بیش بیبست 


نیست حاصل رنم دنیا بردنت 
عاقینت جون هف بیاین مردنت 
از تَنت چون جان روان خواهد گذشت 
خاک اندر آسنخوان خواهد گذدشت 
مر ترا از دادن جان چاره نبست 


۰ 3 + 
ردزنت جز نفسلت مارد بیست 


در بیان سبسب عانیت 
‌‌ 


عاییت را کف مخرامي ای عزیز! 
7 ۳۳۹ و ۱۳3 آذدر خاندان 


7 
چون زنان مغرور رنگ و بو مگرد 
رال دنیا چوی ریس اراسننه است 
در دو روزی شوی دبگر خواسنه استا 
مثبل آن مردی که شد زب جفت طاق 
پنشت بروی کرد و دادش سه طلاق 
لب به پیش شوی خندان مي کنه 


- 
پس هلاگ از زخم دندان می کند 


در بیان اهل سعاوت 


شد دلیل مبختي چار چبز 
و 
هر که اب چارش بود باشد عزبز 
امل پاک آمده دلیل نیکبخری 


نیست به املي سزای تاج و تخت 

۰ و ۲ 
هبخنان را بود رای صواب 

آنکه بد رای‌ست باشد در عداب 


و م 


قرو ایس ,از عد اب حق بود 


# و م 


1 م ی 
نیست. موس - کافر مطلق,. بوه 


( ۱۷ ) 
ض 
اي پصر! تدییر , رد .را تون کن 


2 ۴ و 
پس حدبث ابی و آن بت گوشه کی 


و 0 


چار چیزست ای برادر ! با خطر 
۳ شم ۳4 0 و 2 
و 
قبیت تال و آلفت با بدان 
سل 
رغبت دنیا و *حبت با زنان 
2۸ ى‌ و 
فرب ساطان انش سوزان بود 
حِِ ِ و . 
رهر دار در درون دنیا چو مار 
72 هً ۵ ۳۹ 3 
گرچه «ي ظاهرش شش و نکار 
مي نماید خوب ر زپبا در نظر 
۳ 7۹ و م > ۷ 
لبلک از زهرش بود جان را خطر 
2 ۳ ۲ 1 
زهر ای س مشش تل ست 
پ 2 ‌" 
باشد از وی درر هر کو عافلست 


> لو ۰ ۴ 
همچو طفلان منگران در سرخ و زرد 


9! 

خلق را دادن ۳ با صواب 

هرکه داره دانش و عثل و تمیز 
آهل علم و عم را دارد عزیز 

دیگران باشد که جوبد وصل درست 
زانکه از دشمی حذر کردن نکوست 

اي برادر ! گر خرد داری تمام 
نرم و شیر گوي با مردم کلام 

هرکه باشد تلم گوي و ترش روي 
ار ,وی بکردانفه: رري 

هرکه از دشسص نباشد پر حذر 
۱ 

در مبان درسنان مسرور باش 
گر خبر داري ز دش دور باش 

در جوار خود عدو را رن مده 
از براي آنکه دشسی دور به 

با معبان باش دائم همنشیی 


( ۱۴ ) 
ک 1 و 
هر کرا فر جهانداري بود 
میل او سوئي کم آزاري بود 
عدل باید باد‌شاهان را و داد 
تا ز عدلش؛ عالمی: گردند "شاه 


گرد» اکن ۳ آهفکت ‏ اطلی. دراه 


9 ی و 


با زنان شاهی که در خلوت نشست 
ی ۳ و 
دور نبود کر رود ملکش زدست 
چونکه عادل باشد و میموی لفا 
مق 
باشده اندر مملعت شه را بقا 
۳ 


بر ابر عم جر سور 


و و 
چار چیز آمد بزرگي را دلیل 
و 
هرکه اپ داره بود مره جلیل 


یازا کودنی:. بسی. عحنهیاب 


(۱۳) 
روح اررا ره سوي الاک نبست 
چون نباشه پاک اعمال از ربا 
«جامل نچو فش بووا 
هرکرا اندر عمل اخلاص نیست 
در جپان از بندکان اخلاص نیست 
هرکه کرش از براي حن بود 


کر. ار پپوسنه. با ,رونق. بود 


در سیر ملولک 


چار خصلت اي برادر ! در جهان 
باشاهان را هي دارد زیال 

ی تالا شدای یرو 
بیگمان در هیبتش تقصان بود 

باز عبت داشتی باهر فثیر 
باد‌شاهان ر همی سازد حقیر 

با زنای بسیار اگر خُلوت کنه 
خویشنی را شاه بی هیبت کند 

۳ 


[ ۱۲ ) 
هرکه او برعیسب خود بینا شود 


روج او را فرتي پیدا شود 


هرکه باشه اهل ایمان اي عزیز! 
پاکت دارد "نار چیز ار چاز ۶ 
از حسه اول تو دل را پاک دار 
خویشتی را بعد ازان موی شمار 
پاک دار از کذب و از فیبت زبان 
تاکه ایمانث نیفند در بان 
پاک گرداري عمل را از ربا 


سِ 


شمع یمان ترا باشده فضیا 


چون شکم را پاک داري از حرام 


۳-4 


هرکه دارد اپ صعت باشد شیب 
ور ده دارث - دارد ایمان ضعیف 


‌ 


هرکه باطی از حرامش با نیست 


([ ۱۱ ۲ 
گر نجانی بایدت خامرش کن 


و ء 


هرکرا ‏ گفتار . بسپارش ‏ بود 
دل درون سینه بیمارش 9 

ند رخامواي بود 
پیش جاهل . فراموشي . بوه 

خاموشي از کذب و غیبت راجدست 
ابله ست آنکو بگفت راغب است 

اي برادر ! جز نناي 9 مکو 
قول خود را از براي دق مگو 

هه در بند صارت . مي‌شود 
هرچه دار جمله غارت مي‌شود 

دل ز پر گفتس بمیر. در بدن 
گرچه کگفتارش بو 7 عدن 

(نکه سعي اندر فصاحته مي‌کنه 
چی دل را جراحت "مي‌کند 

رو زبان را در دهان بیس دار 


۵ خلانق خویش / ماپوس دار 


(۳( 
خاطر کس را مرنجان اي پسر ! 
ور نه خوردگي زخم برجان و چگ 
نام مردم جز به نیبکوي مبر 


فوت نيکي نداري به مکن 

ند ول حود تم بیعد مکی 
1 زبان از غیبت مردم به بند 

تا نه بينی دست رپاي خود به بند 
هرکه از غیبت زبانش بسته نیست 


آچنان کس را عقوت رسنه نیست 


بر بیان فوائد خاموخي 
اي برادر ! گرتو هسني حن طلب 
جز بفرمان خدا مشاي بت 
گر خبر داري زرحي لایموت 
۰ 
بر دهان خود بنه و : سکوت 
اي پسر! پند و بجعت گوش کن 


سك 

صبر بگذار وئنامت پیشه گیر 
در ربافت فقس بد را گوشمال 
ترز اند وبال 
هر چه خواهد تا سلاست ماند او 

9 خلن رو گرداند او 
مزوسان را سر بر در خواب دان 

گشت بیدار آنکه او رفت از جهان 


تا نیندازه 


آنکه رنجاته ترا عدرش پذیر 

نا بيابي مغفرت بر وی مگیر 
حق نداره درست خلق آزار را 

نیست اب خصلت يكي دیندار را 
ازستم هرگو دلي را ربش کرد 

آن جراحت بروجود خویش کرد 
آنکه در بند دل آزاري بود 

در عثوبت کار آن زاري بون 
اي پمر! قصد دل آزاري مکن 
رز خداي خربش بيزاري مکی 


(۸) 
[ندرآندم کز بدن جانم بري 


2 5 
از مجپای ابا بو انم وی 


و ۲ رن کیت 
در بیان "خالعت تین اماره 


عاقل آی باشد که او شاکر بود 

نگيي_بر تفس خود قادر برد 
هر که خشم خود فرو خورد ای جوان ! 

بش او از رستاران ‏ جهان 
آن ِ ابله ترس مرد‌مان 

کز پي نس و هوا باشد دوان 
رانگيي پندارد آی تاربلگ راي 

خواهد. . آمرزپونش: اخو» دای 
گرچه درريشي بون سختی اي پسر! 

هم ز درربشي تباشل خوب در 
هر که او را نس توس رام شد 

3 خردمندان نیکو نام شد 


بر مراد نقس تا گردی اسپر 


۳ 
وائما در فسق عصیان مانده ابم 
روز و شب آندر معامی بوق5 ابم 
فادل از آمر و نواهي بودايم 
و 
با حضور دل کردم طاعتي 
بر . در آمن بئد؟ بگربخة 
آبررئی خوی بعصیان ربخة 
مغفرت داره امید از لطف تو 
۱ ۲ ۱ و 
بعر الطاف تو بي بایان بود 
نا امید از رحمئت شیطان بود 
تفس او شیطان: زو,. کرینا ؟ راة می 
رحسشت باشد شفاعت خواه صی 
0 و 2 
چم دارم کز گنه پاکم کني 
پیش ازان کاندر اعد خاکم کني 


(1۹ ( 

باد فصل حق قرري جان او 
شاد باه آرراح شاگرد ان 3 

ماحبش بو پوسف ناف شل ۲ 
و ز محمد فرالمنی رافي ‏ شد؛ 

شانحي [ذربس و ماللگ با زقوا 
پافت زیشان دین احمد زیم و فر 

احمد حنبل که بو او مزد حق 
در همه چیز از همه برده سبق 

ردح شا در مدر جنت شاد باه 


مناحات بچناب مجیب |لدعوات 
بادشاها ! جرم مارا در گفار 
۱ ۳ ۰ ۲ ۱ 1 


و 9 
سالیا در بنه عصیانی گشته ايم 


ار سر انتشت او شق شد قبر 
آن يکي اورا رنذق ار بود 
وال هگن لشکر کش اپرآو: بو 
صاحبش بودند ینعی 
بپر آن گشتند در عالم رلي 
آن يکي کل حیا و حلم بود 
وا دگر باب مدینة علم بود 
آن رسول حق که خیر الناس بود 
م پاکخش بحمزا و" عبالن بول 
هردم از ما صد درود و صد سلام 


بر رسول و آل و احانش تمام 


بر حنیعه بوه امام با صفا 


ت‌ِ و م ۶ 


۶ سس : 
نی سرا امنان مصطعین 


ح‌ِ ۳ 


( ۴ 
از زمین خشلک رباند گیاه 
آسمان را بي سنون دارد 
«بچس در ملك ار انبار ني 
فول او را ۳ ی آواز 


: رت من ۳ 
گر تعیت ,شید الم سلذن 


2 


‌‌ 


صد هزاران رحمت جان آفربن 


بر وي بر آل پاک طاهرین 


۳ ۳۹ 4 
و یزیا ایتک لاعفا 


۲۳ 

دیگری در حسرت نان جان دهد 

آن بکي بر تخت با صد عز و ناز 
ديگري کرده دهان از فافه باز 

آن يکي پوشیده سنجاب و سور 
دیگری خفته برهنه در تنور 

آن کي ند کمخواب ر نم 
۱ دبکری بررخاک خواري بسئه بخ 

طرنة لميني جپان برهم‌زند 
کس نمي آرد که آلجا 8 زند 

آنکه با مرغ هوا ماهي دهد 
بندکان را دولت و شامي دهد 

بی پدر . فرزند پیدا او که 
طفل را در مبد گوبا او که 

مرو صد ساله را حي مي ند 
ایس بجز حق دیگری کي مي‌کنه ؟ 

صانعی کز طین سلاطبی مي کنه 
نجم را رجم شپاطیی مي کنذ 


۳۳ 

آنکه عداء را بدریا درکشید 
نام را هر سنکسم: تمارلا بوززگرد 

چوی عنایت فادر قیوم کرد 
در کف داد آهی موم کرد 

با سلیمان داه ملک و سروري 
شد مطبع خاتهش. دیو و پري 

ار تري ,ماب بکرمان, قوت: دا۵ 
هم ز ینس لقبٌ با حرت داد 

آی یمی را از بر سر مي کشد 
دیگری را تاج بر سر مي نبد 

ارست سلطان هرچه خواهد آن کتد 
عالمی را در دمي وبران کنه 

هست سطاني مسم مر او ر 
نیست کس را زهر؟ چون و چرا 

آن یکی را کنم و ندست میل هد 
دیگری ر رن و زحست میدهد 


آن یکی را زر ۵و مد. همیان دهد 


نایبت اتب 
یر رب ور ار ار ور و و رز 


> میت نوی 
رز 


حبد ببحن مر خدای باکت ر 
آنکه ایمان داد مشت خاک را 

٩‏ 1 دم "دیف او" ریخ ار 
واد از طوفان نجات او نوج ر 

آنکه فرمان کرد فپرش باه را 
ی روت بقوع جای ۱زا 

آنکه لطف خوبش را اظهار کرد 

۳ و 

و کنزارد: 29 

آن خداوندی که هنام سعر 
و زفز بو زاو 

سوبی او خصمی که تیر انداخته 
49 کرش« کفاییی! از تداختة 


تون فارسيي لیس ماحسب 


ز مت یی 


که 

9 
* پند نامه" فرید الدپی 
عطار و " قصه بوصمف ** 


2 


براي تربیث اطفال جماعتباي خرد انگلو 
قبپاررشت مدرسةٌ عالیهٌ کلکده 


پرشس 


در 

مطبع خود ولبم ناسو لیس 
کلکنه 

) ماه سپتنبر سنه ۱۸۵۵ع 


* " پند نامه فرید الذین 


عطار و" فص پوصف 5 

‌ّ ۱ 

- تربیت اطعال: جماعناي خرد انگلو 

بش . قبپارتمنت مدرسهٌ عابةهٌ کللته 
در 

" مطبع خود وابم ناسو لیس 


: ما سپتندر سک 3 


۴ ۲ ۵ ۱۶۸5۲ 
۲ ۲۲۱5 ۴۵۸۸ 5۱۴5 ۵۶ وش 
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